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پیش گفتار 

در ایام جوانی و در ازلین سال‌های قبل و بعد از ورودم به دان‌شگاه یعضی 
سال‌های ۱۳۵۲-۵۳ با آنار و افکار استاد عبداله پشیو (عه‌بدولسلا به‌شیو) آضا 
شدم. این آشنایی هنگامی قوت بیشتری گرفت که جریان غیر اتفاقی دیدار شاه 
ایران و صدام حسین در فرودگاه الجزایر روی داد و همین دیدار به ظاهر ساده 
ضربه‌ای هولناک به مناسبات جگ کردهای عراق با صدام زد. به طوری که 
پیامدهای این دیدار عمدی منجر به آن شد تا ملا مصطفی بارزانی که در آن هنگام 
رهبر منازعات کردها با صدام بود از هوادارانش خواست اسلحه‌ی خود را به زمین 
بگذارند و در این میان چه بسیاری از همین هواخواهان خود را زنده زنده در اتش 
سوزاندند و یا با گلوله به زندگی خویش خاتمه دادند. شاه ایران با به آب دادن 
دسته‌گلسی این چنین و عدم همکاری تسلیحاتی با کردها عملا آن‌ها را در منگنه 
قرار داد و از ادامه‌ی فعالیت جنگی عليه صدام بازداشت. و چون بدنامی جهانی را با 
این عمل برای خود خریده بود برای آن که سناریوی ریاکاری خود را تکمیل کند و 
از طرف دیگر هم زیر فئار جهانی ایرادهای وارده بر خود قد راست نماید اجازه داد 
آوارگان کرد عراقی وارد ایران شوند. و در بخش‌هایی از آن اسکان يابند. بر این 
اساس هزاران پیشمرگ آواره و وابستگان آن‌ها به خاک ایران سرازیر شدند. در 
همان ایام روزی در اتویوس مسیر راه تبریز- ستندج با دو تن از این آوارگان به 
ایران آمده آشناشدم. و در مسیر راه سخن به اشعار انقلابی شاعر کرد ماموستا 
عبداله پنیو کشیده شد. که یکی از آن دو تن به نام کاک احصد غاندی (امید است 
که در عین سلامت و عافیت باشند) از سری شعرهای دوازده درس برای کودکان. 
چند سروده برایم خواند و توضیح داد که مرا سخت تحت‌تأنیر قرار داد. به طوری 
که پس از آن دیدار برای یافتن آثار این شاعر کنکاش بسیار کردم. چرا که در آن 
ایام صدام و صدامیان اجازه نمی‌دادند آثار این شاعر منتشر شود و خود شاعر هم در 
تبعید بود. با وجود این در آن هنگام دفترهایی از این شاعر هم‌چون «فرمیسک و 


زام» (اتک و زخم). «بتی شکاو» (بت شکسته), هشبه‌و نيه خه‌وتان پیوه نه‌بیتم» 
(شمی نیست که خوابتان را نبیتم)» «دوانزه وانه بو متالان» (دوازده درس برای 
کودکان). «شه‌ونامه‌ی شاعیریکی تینو» (شب‌نامه‌ی شاعری تشنه). به صورنی 
پراکنده اما بدون نغلارت شاعر توسط هواخواهان بدون مجوز منتشر شد. که بمضاً با 
ناخوانا بود و یا به صورتی سلیقه‌ای کلمات یا جملاتی غلط را جایگزین می‌کردند 
که مفهوم کلی شعر را عوض می کرد و با انديشه‌ی شاعر فاصله‌ی بسیار داشت. و تا 
سرنگونی صدام که خود شاعر به وطن بازگشت این موارد ادامه داشت. پس از 
بازگشت بالاخره سر فرصت این شاعر توانا تمامی آثار خود را در دو کتاب نسبتا 
قطور به نام «پشت له نه‌وا و روو له کریوه» (پشت به پناه و رو به کولاک). و دیگری 
#هه‌سیم هوره و رکیفم چیا» (اسبم ابر است و رکابم کوه) را تدوین و در 
چاپخانه‌ی وزارت برورش هولیر به چاپ رسانید که تصامی نواقص کتاب‌های جاپ 
شده‌ی پیشین را رفع نمود و در اختیار مشتاقان فرار داد. 

علاوه بر این شاعر آناری در زمینه‌ی ترجمه نیز دارد. از آن جمله ترجمه‌ی 
آثاری از مایاکوفسکی. پوشکین و بلوک. 

در اینجا لازم می‌دانم که بیوگرافی استاد شاعر و شمه‌ای از شرایط زند گی 
ایشان را به نظر خوانند گان گرامی برسانم. 

وی در سال (۱۹۴۵م) در روستای بیرکوت به دنیا آمد. روستای بیرکوت تا 
شهر هولیر يا اربیل عراق فاصله‌ی بسیار کصی داشت که بر اثر بزرگ شدن شهر و 
توسعه‌ی آن اینک به صورت یکی از محلات داخل شهر در آمده و در واقع درون 
شهر ادغام گردیده است. 

استاد شاعر پس از آن که سال‌های اولیه‌ی عصر خویش را به فراگیری دروس 
می‌بردازد. روح لطیفش با اولین زمزصه‌های عاشقانه به غلیان می‌آید. طولی 
تمی‌کند که به سبب کش‌وقوس‌های سیاسی موجود در منطقه این احانات 
لطیف آرام‌آرام به سوی اشعار انقلابی گرایش می‌یابد و در همین اوان است که چند 
کودتای تقریبا پی‌دربی را به چشم می‌بیند که البته سردمداران کودتا هیچ کدام با 
ملت وی سرسازگاری نشان تصی‌دهند و درسنین۱۵-۱۴سالگی به سلک مبارزان راه 
آزادی می‌پیوند و همراه با آن طصم تلخ کودتاهای زیر را مزصزه می‌کند؛ اوّل کودتای 
عبدالکريم قاسم یر علیه ملک فصل را و دوم کودتای فوریه‌ی ۱۹۶۳۲ حزب بعث بر 


علیه عبدالکريم قاسم و سپس کودتای عبدالسلام عارف و بر سر کار آمدن برادرش 
عبدالرحمان عارف و طولی نصی‌کشد که کودتای حسن‌البکر را می‌بیند. که بالاخره 
پس از مرگ الیکر نوبت جان‌شینی لومپن خیابان‌های بغداد. اسطوره‌ی جرم و 
جنایت و وحشیگری صدام حسین خونریز فرا می‌رسد که در فاصله‌ی این کودتاهای 
بی‌درپی استاد شاعر مجبور به کوچ اجباری از شهر و دیار خود می‌گردد و به ناچار 
روی به کشور شوروی نهاده که بالاخره در مسکو موفق به اخذ دکترای ادبټات 
کردی از دانشگاه مکو می‌گردد. که البته بعمدها در نمت استادی دانسشگاه. 
(دانشگاه الفاتح لیبی) مدتی به تدریس می‌پردازد. 

ناگفته نماند؛ شاعر از سال ۱۹۶۵م تا ۲۰۰۵م آنچه از اشعارش را که بالاخره 
توانسته بود به هر شکل ممکن نگه دارد در این دو کتاب جمع‌آوری نصود. کتاب 
ازٍل. مجموعه‌ی آن دفترهایی بود که در بالا بدان اضاره شد اقا کاب دوم 
دریرگیرنسده‌ی دفترهایی به نام هبروسکه چان‌دن» (آذرخش‌افشانی)» و «بهرهو 
زەردەپەر» (رو به سوی غروب»؛ و #سهره‌تانی براکوژی» (سرطان برادرکشی): که 
این یکی کاملا بنا به ضرورت تاریخی سروده شده و در واقع بهتر است بگویم این 
بخش از اشعار تاریخ مصرف دارند. اما آخرین بخش از سروده‌های شاعر که تا 
ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۵م سروده شده «پریسکه‌ی عاشقیکی زگماک» (بقجچه‌ی 
عاشقی مادرزاد)» نام دارد. که حقیر بر اساس این دو کتاب دفتر فعلی و سایر دفاتر 
شعری وی را ترجمه نصوده‌ام. و اینک جای آن است که در این رابطه مواردی به 
سرض خوانندگان برسد. در برگردان فارسی این اثر دو مورد ویژه مد نظر قرار 
گرفت» نخست آن که آن دسته از افراد که فارسی را بهتر می‌دانند اما از درک معنا 
و مفهوم کلسی آن عاجزنتد با نگرش و مقابله‌ی آن به زبان فارسی به درک 
اندیشه‌های شاعر پی خواهنذ برد و دوم آن که کسانی هم‌چون کردهای آن سوی 
مرز که از نظر گویش فارسی دچار مشکل هستند مي‌توانند در مقایسه با اشعار 
کردی آن درصدد رفع مشکل خویش برآیند. 

ضرورت توجیه ساختار شعر کردی و عدم تأثیرپذیری از شاعران ملل هصایه 
و هم‌چنین احساسات مشترک شاعران کرد عراقی و محتوای آن. حقیر را بر آن 
داشت که فرازهایی از جستار ادیبانه‌ی سیدعلی صالحی شاعر کرد ایرانی را که 
بسیار ریزبینانه ضمن توصیف و تفسیر شعر کرد- بیوگرافی چهار تن از شاعران 


۱۰ 


برجتە‌ی کرد عراقی را که عبارتسد از: ١‏ -شیرکو سیک ۲- لطیف هلمت ۲ رف 
صاببر و بالاخره استاد مورد نظر ماعداله په‌شیو را که در مجله‌ی دنیای سخن 
تمارهد‌ی ۴۴ مهرماه سال ۱۳۷۰ تحت عنوان جهان و مویه‌های ازلی (درآمدی بر 
شعر کردستان عراق) به چاپ رسانده‌اند که بخش‌هایی از آن به نظر خوانندگان 
گرامی می‌رسد. 

آقای سبد علی صالحی می‌فرمایند: در چشم‌اندازی نه چندان دور. آوارگی و 
معانب قوم کرد به صورتی غمانگیز... بعد از سقوط امپراطوری عثصانی به اوج خود 
می‌رسد. هر باره‌ی تن زادگاه این ملت در شقی از خطوط جفرافیای خاورمیانه» 
هنوز هم به بقای نیم‌س وخته‌ی خویش ادامه می‌دهد. و متهورترین قاصدان 
مویه‌های این دل پاره پاره. شاعران این دیار مغمومند. شاعرانی نوخیز که در قفای 
خود نسلی چون صدقی الزهاوی. عبدالله گوران. بلند حیدری و ههژار خماسه‌سرای 
را دارند. 

صدقی الزهاوی گرچه با حکومت وقت در بفداد نزدیکی‌های انکارناپ ذیر 
داشت. اما شمرش به زبان عرسیء ترکی [ کردی گوشه‌هایی از فرهنگ 9 محتوای 
فرهنگی جامعه‌ی کرد را پر کرده است. بعد از زهاوی. عبدالله گوران که خود فرزند 
شاعر بزرگی چون سلیمان‌بیک بود دل از ملت خود جدا نکرد و پس از ورش 
انکلیسی‌هابه عراق لاجرم به مبارزان میهنی پیوست. صدتی در سلیمانیه به 
آموزگاری پرداخت. به زندان افتاد. روزنامه‌ی هژین: زندگی» را منتشر کرد و خود 
برای اولین بار بانی و ببرق‌دار شمر آزاد و پیشرو ملت کرد شد. شاعری که هم‌چون 
نیمای ما قبود اوزان و قوافی ستتی را درهم ریخت و افق‌های دیگری. پیش روی 
شاعران بعد از خود گشود. برجسته‌ترین اشکال بیانی. تصویری و روایی شعر کرد را 
می‌توان در عصاره‌ی شعر این شاعر بدعت‌گنار جستجو کرد. عبدالله گوران در اواخر 
عصر صاحب کرسی ادبیات و زبان کردی در دانشگاه بقداد بود و دو سال بد 
بیماری سرطان او را از پای درآورد. 

در بش دیگری از این جستار آقای سیدعلی صالحی در خصوص ساختار 
شعر کردی و وایستگی وعدم وایستگی آن و احساسات مشترک شاعران کرد عراق 
بیان می‌کند: شاعران کرد به خاطر تشخص. امتباز انسانی ومر متعهد خود. 
هرز تسلیم تخیلسی بسی‌بار و پروسه‌ی زبایی صرف کلام تصی‌شوند. آنجه خط 


همبستگی زبان و جان خلأق این شاعران را به وجود می‌آورد. صدای مشترک آن‌ها 
از یک حلقوم خونین است. که البته بیان اشکال دید در هر یک از شاعران کرد. 
هویست مستقل و زبان ویژه‌ی خود را داراست: اقا احساسات مشترک, خبر از 
مشخصات همان و همگون دوره‌ی ستم‌ستیزی یک ملت واحد می‌دهد. 

شعر کرد ملتقای چندین حرکت آشکار اجتماعی و قومی است؛ زمزمه‌های 
سیاسی. اعتراض: تبعید. طفیان و ستیز که همه‌ی این حرکات چند لایه و چند 
جانبه اقا مشترک. از دو سوی به فوران آفرینش می‌رسند: انسان و آرمان. که این 
دو مسیر: همزادان و همگامانی با یک نیت مشخصند. و آن تحول در ارگ‌انیزم و 
شیوه‌ی زیستی انسان کرد است و یکی از عمده عواملی که تاکنون مبب حفظ و 
حراست فرهنگ این ملت شده است. همین همسویی اندیشه‌ی قومی است و گرنه 
فرهنگی که از چند جانب جغرافیایی در حصار و گاه یورش فرهنگ‌های دیگر ملل 
واقع شده است می‌بایست تاکنون هویت ملی خویش را از دست داده باشد. و اینجا 
اگر تنها در زمینه‌ی شعر به کنکاش ادامه دهیم. درمي‌يابيم که شاعران کرد به 
جای این که متأثر از شاعران سوری. ترک و عرب عراق باشند تا حدودی بر ذهنیت 
شاعران ملل همسایه نیز تأتبرگذار بوده‌اند. (نمونه‌ی آن اشعار لطفی اوز کوک شاعر 
اهل ترکیه است که سایه‌هایی از ذهنیت شعر شیرکو بیکس بر فراز تصاویرش دیده 
می‌شود.) 

آقای سیدعلی صالحی در توجیه این که شاعران کرد هیچ گاه از بزرگان شعر 
و ادب دیگر ملل هماه تأثیرپذیر نبوده‌اند. موشکافانه در مقاله‌ی خویش این 
مطلب را تجزیه و تحلیل نموده است و در ادامه‌ی مقاله عنوان می‌کند: شاعران کرد 
عراقی با وجود آن که شاعران زبده‌ای در همسایگی فرهنگی آنان می‌زیسته‌اند از 
جمله معروفالرصافی؛ جرج صیدح. آدونیس (علی احصد سعید)» نزار قبانی و 
غاده‌السمان از سوریه و بالاغره ناظم حکمت و عثمان ترکای از ترکیه هرگز به 
صورت روشن و قابل تعریسف زیر نفوذ شعری آنان قرار نگرفت‌هاند و اگر گاه 
نزدیکی‌های ناگزیری مان پیام‌های شعر کرد با شعر فلسطین (عزالدین مناصره 
محمود درویش, فدوی طوفان. سلیمی الخضرا: الجیوسی و جبرا ابراهيم جبرا) 
می‌بينيم, ایین گریز لاجرم را صرفاً به دلیل سرنوشت مشترک, دردهاء مصالب و 
آوارگی‌های همگون دو ملت کرد و فلسطین می‌داند و نه تأثیر فرهنگ عربی. که 


اگر نأنیری هم باشد. نأثیر انسانی محسوب می‌شود و بالاخره در بخش دیگری از 
این تحقیق می‌افزاید که: احساس می‌کنم عبدافه پشیو یا لطیف هلست همشهریان 
«امه‌سزر» و «دیوید دیوب» یا «لانگستون هیوز»اند. 

در بخش دیگری از این جستار آمده است: شعر معاصر کرد همواره فوری‌ترین 
زمینه‌ی آگاهی را برای خواننده‌ی خود مهیا صی‌کنند. و این پیمانه‌ها: طرفه‌ها و 
علائم. اشعاری است که بر اساس ارتباط متقابل به صورت مشهودی روش عاطفی را 
تسین می‌کند. نگاه شاعر امروز کرد به عنوان یک حس بدیهی «<۸)1)10۸[» 
(شهود یا درونیافت) از اشیای محیط اطرافش (به گونه‌ای که در یک جامعه‌ی تهی 
از شدت بزنگاه‌های روحی و بحران‌های سیاسی دیده می‌شود) مطرح نیست. 

جابجایی مصانی زاییده‌ی بافت محیط حاکم است: درخت برای کرد یعنی 
محل استتار» غار یعنی پناهگاه. صخره یعنی سنگر, راه یعنی تاانتها رفتن, تا مرگ 
سفر یعنی تبعید. زادگاه یعنی جگر پاره‌پاره و خانواده یعضی یاداور زخصی‌ترین 
رویاها! 

و بالاخره آقای سیدعلی صالحی برای تبیین عنوان جستار خویش و این که 
تمامی فرازهای شعر کرد واصدار کدام عزت بی‌انتهایند. می‌افزاید: در جهان شاعران 
کرد مویه‌های ازلی. زمزمه‌ای است که با شاعر زاده می‌شود. اما با شاعر نمی‌میرد: 
بلکه به امانت. سبرده‌ی نل بعد از اوست. در جهان شاعران کرد عاشقانه‌تسرین 
هستی در «اضطراب», «تفتیش» و «خروش» نطفه می‌بندد. پس با وجود چنین 
صفانی. چشین عناصر و حوادث و چون‌های شتابنده‌ی روحی. می‌باید که در برابر 
شعر جدید کرد با انتظار و توقعی برتر برخورد کنیم و بر اساس اغراق در چنین 
انتظاری است که گاه احاس می کنم بايد در خانواده‌ی هر کردی. #یانیس 
ریتسوس»ی (نامی‌ترین شاعر متعهد يوناني معاصر) زاده شود. 

وجود شاعران کرد لجه‌ی خونینی است که نه تاریخ و نه طبیمت شقی, توان 
درمان و پانسمان آن را ندارد. تنها عشق تاوان کش آنان و آنان وامدار عزت عشقند. 

آقای سیدعلی صالحی در تهایت به بیوگرافی و ویژگی‌های شعری هر یک از 
چهار تن شاعر مذکور قل را ریزبینانه توجیه و در خصوص استاد عبدالله بشیو 
ضمن بیوگرافی و معرفی آثارش می‌افزاید: 


عبدالله يلو نازکاندیش 9 طر یف زاست. اهل انتخاب آگامانه‌ی «واژه» در 
نعر نیست. پنداری شعر وردست اوست. به سادگی موجودیت محاوره‌ی عامیانه اما 
با غنا و ژرفای شگفتی به بازآفرینی مکشوفات عاطفی بر می‌آید: بیشتر به روح شعر 
به هر شکل و بافت آن می‌اندیشد و از تبلور ساخت و پدیده‌ی جسمیّت شعر به هر 
شکل و بافت آن پرهیز می‌کند. در حقیقت می‌گذارد که شعر خود تکلیفش را 
روسن کند. هیچ نوع اقدامی عمدی و عملی و ادراکی در باب اعمال ساختمان و 
معماری شعر به کار نمی‌گیرد. راحت است. 

عبدالله بشیو به صورت ذهنی و غیرمک‌انیکی به روانی حرکت کلمه در شعرش 
امّت می‌دهد. بی آن که خود آشکارا دخالتی کرده باشد. او صی‌داند که شعر 
بازتاب همان صمیمیت‌های کودکانه است. شعر او شکل دیگری از گفت‌وگوی 
ساده‌ی انانی است که در کلمات و دیالوگ‌های روزمره جاری است. تنها او از روان 
پنهان حس‌ها و عواطف مخفی پرده برمی‌دارد. به گونه‌ای که بعد از قرائت شعرش 
حس می‌کنی که تو نیز این سوژه» این عاطفه. این حس و نگاه و تصویر و بیان و 
پیام را می‌دانسته‌ای, اما به یادت نمی‌آمده. وظیفه‌ی ملکوتی شاعر همین یادآوری 
دانستگی‌های خاموش و پنهان و نامکشوف به صورت اشراقی است. 

لازم به توضیح است در مواردی که در توجیه و تفهیم مفاهیم شعری و یا 
آهنگین بودن آن مجبور شده باضم کلمه‌ای خارج از گفتار و یا نوشته‌ی شاعر را 
اضافه کنم آن را در مسان کروشه | | قرار داده‌ام تا خوانسده بداند که چنین 
کلمه‌ای در متن نبوده و بنا به ضرورت آمده است. 

و اما اين که اگر بخواهيم با توجه به فرم و قالب‌های شعری, وابستگی استاد 
شاعر را به یکی از مکاتب شعری مشخص کنیم باید بگویم از بیش از نیم قرن پیش 
دو مکنب شعری در مناطق کردستان عراق متداول بود. یکی مکشب «کفری» و 
دیگری مکتب شعری «روانگه». اينک با توجه به این که شاعر مورد نظر ما یکی از 
ناگردان بلافصل مکتب روانگه بوده است. باید گفت این شاعر آزاده هم‌چنان طی 
تمامی سال‌های فعالیت شعری از خود ثبات قدم نخان داده و بدون تردید امروزه 
استاد عبداله پشیو از استخوان‌دارترین و میدان‌دارترین رهروان این مکتب محسوب 
مي‌گردد. 


سخن آخر آن که خوب می‌دانیم در کار ترجمه صداقت و اماست و سلاست 
گفتار و درک بی‌جون و چرای اندیشه‌ی شاعر از بدیهی‌ترین موارد بوده و هست. 
بنابراین صادقانه اعلام می‌دارد که در ترجصه‌ی این دفتر همه‌ی جد و جهدم بر آن 
بوده که تمام موارد بالا را صوبه مو به مرحله‌ی اجرا بگذارم و آشکارا اعلام صی‌کنم 
که به فراخور حال خویش بای ملخی به بارگاه سلیمان آسای ادب دوستان کشیده‌ام 
و هر آنچه را که از دستم برآمده صرفاً به دلیل ارائه‌ی خدمت به ادب و فرهنگ دو 
زبان کردی و فارسی بوده است: پس جنان که بزرگواران قلم به دست از سر مهر 
انتقادها و ایرادهای خود را از طریق چاپخانه‌ی مورد نظر به بنده گوشزد فرموده و با 
توضیحات قانع کنتده حقیر را توجیه بفرمایند برای همه رهین بزر گواری‌هایشان 
خواهم بود. ۱ 

با تشکر فراوان 
مترجم: نجم‌الدین شوکتیاریان ` 


وه 


پیشه کی 

له تهمه‌نی جوانیدا له سالانی پیش و پاشی بو زانستگه رژيشتنم. واته سالانی 
۱۳۵۲-۳ی هه‌تاوی لەگەل به‌رهه‌مه‌کان و هزر و بیری مامۆستا «عمب‌دوللا پەشێو» 
اشنا بووم. 

نهم اشنایه‌تییه کاتسی پهره‌ی نه‌ستاند که به چه‌ضنیکی چاوه‌روان نه کراو 
دیمانه‌یه‌ک له نیوان شای یران و سهدام حوسین له قرو که‌خانه‌ی ثه‌لجه‌زایردا رووی 
دا و هم دیمانه به رووالەت باکاره. ته‌وهره‌یهکی سامناکی له کاره‌ساتی شهری 
کورده‌کانی عبراقدا. که لهو کاته‌دا ده‌سته و یه‌خه‌ی رژنمی به‌عس بوون. 

شوینهاتی نهم دیمانه ه‌نقه‌ستیه وه‌ها بوو. که مهلا مسته‌فای بارزانی که لهو 
کاته‌دا بزنه‌وای شه‌ری کورده‌کان بوو. له لایه‌نگران و به تایبعت له پیشمه رگه‌کان 
داخوازی کرد چه که کانیان دانین و ده‌ست له شور هه‌لسگرن. که به داخهوه ئەم 
داخوازه بوو به هوی نهوه که تاقمیکی زور يان خویان سووتاند و يان به گولله به 
ژیانی خویان دواییان هیّنا. بهم چه‌شنه شای یران به «به ناودانی نهم ده‌سته‌گوله» 
و هاوکاری نه‌کردن و پبشتیوانی نه کردن له کورده‌کان راسته‌وخو کورده‌کانی خسته 
بەر تهوژم و زەبر و زه‌نگیکی قورس. به چه‌شنی که دریزه دان به شەر لەگەل 
سهدامدا کاریکی سانا نه‌بوو. شای تیران بهم کاره‌ساته که‌وا نه‌فرمت و ریسوایی 
جیهانی بو خوی کریبوو. بو نه‌وه‌ی سبناریوی دووروویی خوی تمواو بکات و له 
لایه‌کی دیکه‌وه بو نه‌وه‌ی له زیر ته‌وژمی رخنه و سه‌رزه‌نشتی جیهان سه‌رهه‌لینی» 
رنگای دا اواره‌کانی کوردی عیراق له سنووری یران تييهر ببن و له شاره‌کانی 
نیراندا سه‌قامگیر بن. بهم چه‌شنه هه‌زاران پنشمهرگه و خاو و خیزان و لایه‌نگرانیان 
هاتنه خاکی ثیران»وه. لهو کانهدا روژی له ناو پاسی نيوان ریگای ته‌بریز- سنه 
لەگەل دوو كەس لەم اوارانه‌دا اشنا بووم. قسه به قە باسمان هاته سەر 
شیعره‌کانی شاعیری شورشگیر ماموستا «عه‌بدوللا به‌شیو». یه‌کی لهو دوو که‌سانه 
که ناوی کاک ته‌حمهد غاندی بوو رکه اوانه‌خوازم ساغ و سه‌لامه‌ت بی) چه‌ند 
وانه‌یه‌ک له هه‌لبه‌سته‌کانی «دوانزه‌وانه بو منالان»‌ی بوم خویندموه و رافه‌ی له سەر 
کرد. هم ضیعرانه و ثه‌و رافه‌کردنه‌ی له سەر من زور کاریگهر بوون؛ به چه‌شنی که 
پاش نهو اضنایه‌تیه بو به‌یداکردنی بەرھەمەكانى ئەم شاعیره مه‌زنه زور هه‌ولم دا. 
همولدانه که‌شم بونهوه بوو که لهو کانه‌دا رژنمی به‌عس نه‌یدههیشت به‌رهه‌مه کانی 
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شاعیر له چاپ بدرنت و بو خویشی تاریترابوو بو ولاتانی دوور. ھەر چه‌نده ھەر لهو 
کاته‌د! چهن ده‌فتهر له به‌رهه‌مه‌کانی وه‌ک «فرمیسک و زام». «بتی شکاو». «شهو 
نيه خه‌ونتان بیوه نه‌بینم». «دوایزموانه بو منالان» و «شه‌ونامه‌ی شاعبریکی تینوو» 
که پنویسته بگوتری به بی سهربه‌رشتی شاعیر و به ده‌ستی دوستان و لایه‌نگرانی 
لهملا و نه‌ولا به بی به‌لگه‌ی یاسایی له چاپ درابوون و له زور جیگابه چهشنیکی 
سهلیقه‌یی وش ه‌کان شیویدرا و تەنانەت گوردرابوون؛ که همه خوی مان‌ای 
شیعره‌کانیشی ده‌گوری. 

هم کاره‌ساته تا رووخانی رزیمی به‌عس دریژه‌ی هه‌بوو. به شوین رووخانی 
سه‌دامدا شاعیر بو ماوه‌یه ک هانه خاکی نیشتمان و لهم دوواییانه‌دا هیدی هټدی 
سهرجه‌می به‌رهه‌مه‌کانی له دوو کتییدا؛ يه کئ به ناوی «پشت له نه‌وا و روو له 
کرنوه» و نه‌وه‌ی دی به ناوی «هه‌سپم ههوره و رکڼفم چیا» کو کردهوه و له 
جایخانه‌ی وه‌زاره‌تی په‌روه‌رده‌ی هه‌ولیر له جایی دا و هه‌موو كەم و کوری و هه‌له 
جاپییه‌کانی پیشووی جیبه‌جین کرد و خستیه به‌رچاوی لایه‌نگرانی هه‌لبه‌سته کانی. 

جگه له‌مانه ماموستای شاعیر له بیکهاته‌ی ومرگیراندا به‌رهه‌میکی زوری هه‌یه 
که بریتین له ومرگیرانی به‌رهه‌مه‌کانی ماياكۆفىكى. پوشکین و بلوک. 

لیره‌دا به پیویستی ده‌زانم که زیان‌نامه‌ی ماموستای شاعیر و چلزنایهتی 
بارودو خی زیانی. بو خوینه‌رانی نازیز شى بکه‌مه‌وه. 

ماموستا عەبدوللا پەتىیو له سالی (۱۹1۵م) له گوندی بیر کوت هاته دنیا. نهم 
گونده لهو سه‌رده‌مه‌دا له قه‌راخی شاری هه‌ولیردا بوو و ياش نهوه‌ی که شاری 
ههولیر بەرەبەرە گه‌وره بیوموه: نهم گون‌ده تیستاکه بوته یه‌کیک له گهرهکهکانی 
تاری ههولیر . 

ماموستا پهشیو پاش نهوه‌ی سالانی ته‌مه‌نی میرمندالسی خوی به فیربوونی 
کنیبه سهره‌تاییه‌کان راب‌وارد. به‌رمبهره روحی جىوانىپەسەندى لەگەل هه‌وه‌لین 
ورنه‌ورتی ه‌ویندا به‌ره‌ولای شیعر و شیعربیژی که‌ونه جوش. زوری پئ نه‌چوو که 
به هوی هه‌لوکه‌وتی رامیاریه‌کانی ناوچه. نهم هه‌سته نه‌ویندارانه جیگای خوی دا 
به شیعری شورشگیرانه. له سالانی سهره‌تای گه‌نجی و لاونتیدا چه‌ند کوده‌تای 
په‌ینا په‌یتای به چاو بینیوه: که بەرتوەبەرانى کوده‌تا هه‌موویان لەگەل گه‌لی کوردی 
عبراقدا سه‌رگران بسوون. ههر بویبه له تهمه‌نی ۱۵-۱6 سالسیدا روی‌شته تێو 
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خه‌باتگیرانی رنگای نازادی و صهر لهو کاتهوه بوو که تامی تالسی کودم‌تای 
عه‌بدولک‌هريم قاسم دزی مه‌لیک فه‌یهل و ههروه‌ها کوده‌تای فیبریه‌ی ۳ ی 
حیسزیی به‌عسی دزی «عه‌یدولک‌هريم قاسیم»ی بینی و پاشان هاتنه سهر کاری 
«عه‌بدوس لام عارف» و براکه‌ی «عه‌ب دورره‌حمان عارف» و پاشان کوده‌تای «حەسەن 
به‌کر» و له دوایی دا نسوره‌ی جیگره لات و خویریه‌کهی شضه‌قامه کانی بەغدا یانی 
دیروکی که‌تن و تاوان و جینایهت و درنده‌یی سهدام حوسینی خوین‌ریر گه‌یشت» 
که نیدی ماموستای شاعیر ناعیلاج به کوچی زوره‌کی له شار و دیاری خوی دهبی و 
له اکامدا وو ئه کاته ولاتی سوفیت (شوره‌وی لهسه‌و پیش و له شاری موسکودا 
پاش چه‌ند سال ده‌توانی پله‌ی دوکتورای ئەدەب و زانستی کوردی له زانستگه‌ی 
موسکو وه‌ربگری. چه‌ند سالیکیش ده‌بیته ماموستای زانکوی ه‌لفاتیحی لیبی. 

شایانی باسه شععیر له سالی ۹۱۵از تا ۰۰۵آز ھەر چه‌ن ده له سەرجەمى 
ههلبه‌سته‌کانی که توانیبووی له ته‌فر و توونا بوون ببارنزی, لهم دوو کتیبهدا کو 
ده‌کانه‌وه. له يەكەم کتیبیدا هو جه‌ند ده‌فتهره‌ی که وا له سهرهوه ناومان لى بردن 
له چاپ دراوه و له کتیبی دووەمدا چه‌ند دهفتهریکی دی به ناوی «بروو که 
چانسدن». «بهرهو زه‌رده‌پسهر»: «سهره‌تانی براگوژی» که ئەم ده‌فتهره دوایینه 
راسته‌وخو پنوه‌ندی به میژووه‌یه و له راستیدا نەم به‌نه له هه‌لبه‌سته‌کانی ماوه 
بهرجووه. دواسین به‌شی هه‌لبه‌سته‌کانی شاعیر لەم کتیبهدا به‌شنکه به ناوی 
«بریکه‌ی عاشقیکی زر گماگ» که نهم تازه پینسووس گرتووه (وهرگزسر) کاری 
وهرګښرانی خومم له بیناوی نهم دوو کتیبه دست پئ کردووه. 

جیگای خویه‌تی که لەم بواره‌دا ناماژه به چه‌ند خالیک بو خوینه‌وارانی ثازیز 
بکه‌م. چونکه له وهرگیرانی فارسی نهم ده‌فتهره‌دا دوو بابه‌نم ره‌چاو کردووه. به‌کهم: 
هو تاقمه له خوینهوارانی خوشه‌ویست که زمانی فارسی به باشی ده‌زانن بهلام له 
مانای وشه‌کان به چاکی تیناگهن. ده‌توانن به وردبینی و هه‌لسه‌نگاندنی هو 
ونه‌گه‌له. لەگەل زمانی فارسیه‌که‌دا ورده‌ورده له هرز و بیری شاعیر تیبگه‌ن. 

دوومم: نهو که‌سانه‌ی کهوا له زمانی فارسی به باشی نی ناگەن (وه‌کو 
کورده‌کانی نه‌ودیوی سنووری ثیران) ده‌توانن له به‌راوردکردنی به‌شه فارسیه‌که 
لەگەل به‌شه کوردیه‌که‌یدا كەموكۆرى زمانه فارسیه‌که‌شیان جیبه‌جی بکهن. 


۸ 


پیویسته امازه یکهم به چەند به‌شیک له وتاری ه‌دیبانه و وردبینانه‌ی 
مامزستا سه‌ید عه‌لی سالحی شاعیری به‌ناوبانگی کوردی نتران. نهم ماموستایه له 
وتاریک‌دا به ناو «جیهان و لاواندنهوه» (سهره‌مور) » کانی هه‌میشه‌یی «داهاتیک له 
سهر شیعری کوردستانی عنراق) که له گوفاری «دنیای سخن» ژماره‌ی 4) مانگی 
ره‌زبه‌ری سالسی ۱۳۷۰ی هه‌تاوی له چاپ دراوه. ورای پیداهاتن و رافه‌کردن له 
سهر شیعری کسوردی, ژیان‌نامه‌ی چوار كەس له شاعیره بایهبهرزه‌کانی تیستای 
عیراقی به جوانی ی کردوتهوه که بریتین له ماموستایان: «شیرکو بیکهس». 
«له تیف هه‌لمه‌ت». «عه‌بدوللا په‌شیو» و هره‌فیق سابیر». 

له سهره‌تای وتاره‌که‌دا ماموستا سالحی ده‌لی: له به‌رجه‌وه‌ندیک و سهرنجدان 
به رابردوویسهکی نه زور دووری کوج و درب هدهری و کول‌هواری گەلى کسورددا 
ده‌بینین که به چه‌شنیکی دلته‌زین پاش رووخانی ثیمپراتوری عوسمانی بارودوخی 
گه‌لی کورد ده‌گاته هوپه‌ری روژره‌شی خوی. 

ھەر به‌شی له نیشتمانی نهم میلله‌تنه له چوارچنوه‌ی جوگرافیای روژههلاتی 
نیوه‌راسستدا: نیسستاکه‌ش به ژیسانی نیوه‌گیانی خسوی دریسژه دهدا و لټهساتووترین 
به‌یامهینه‌رانی لاواندنهوه (سهرممورکی نهم دله کسون کسون بووه‌ی شاعیرانی نهم 
نوينه خەمبارەن. شاعیرانیکی تازه هل که‌وتوو كە له بشت سبهریانه‌وه» 
كەلهپباوانێک وەکو: «سیدقی زه‌هاوی». «عه‌بدولنلا گوران». «بلند حەيدەرى» و 
«ماموستا ههزاری» ونسزه‌ری پالسه‌وانیه‌تی راوه‌سستاون. ماموستا سیدقی زه‌هاوی 
ھەرچەند لەگەل حکومه‌تی وه‌خت له بەغدادا هاوکارییه‌کی نه‌وتزی هه‌بوو, به‌لام 
شیعره‌کانی به زمانی عهره‌بی, تورکی و کوردی به‌ضیک له کولتوری کومه‌لگای 
کوردی پر کردوته‌وه. 

باش زه‌ه‌اوی عه‌بدولسلا گسوران که خوی کسوری که‌له‌شاعیریکی وه‌کو 
سلیمان‌بهگ بوو. هیچ کات دلی له گهل و هوزی خوی جوی نه‌کردهوه و پاش 
هێرشی نینگلیزیه‌کان بو سهر خاکی عتراق ناچار ړووی کسرده خهبانگیسرانی هو 
سهردهمه‌ی گسهل و نیسشتمانه که‌ی. ماوه‌یه کیش ماموستای قوتابخانه بسوو لسه 
سلیمانی. پاشان زیندانی کراء دوای هاتنه‌دهرهوه له به‌ندیخانه. روزنامه‌ی هزیسن»ی 


- بهرممزر: لهو باوچانه‌ی که به زاراوه‌ی که‌لهوری قفه ده‌کفی به لاواندن»وه‌ی ارام و هیدی له کانی نه‌یگانه و 


بى دەسەلاتيد' دهلین بهره‌مور. ج نو مردوو يان به خستر بان دوور فولات. 


1۹ 


دامه‌زراند و بسلاوی کردهوه. نهم بیرمهف‌ده‌ی گسه‌لی کورد: یه هم رچه‌شکین ور 
الاهه‌لگری شیعری نازاد و پنشکهوتووخوازی میلله‌تی کورد بووه. شاعیریکی وکو 
ماموستا نیمایوضیج له نیراندا که ته‌واوی دیواری به‌رگری و کیش و قافیه‌ی کونی 
تیکدا و اسویه‌کی دیکه‌ی له پیش چاوی شاعیرانی پاش خوی ناوهلا کرد. 
گرنگ‌ترین شیوازی وانه‌بیژی وننه‌یی چیروکینی شیعری کوردی له شیعری نهو 
شاعیره رچهشکینه‌دا ره‌چاو ده‌کری. 

مامۆستا عه‌بدوللا گوران له ناخر و نوخری زیانیدا بسووه مامزستای زانکوی 
زانستگه‌ی به‌غدا و خاوه‌نی کورسی نهده‌بیات و زمانی کوردی. که به داخه‌وه پاش 
دوو سال ماموستابوونی؛ به ناخوشی شیرپه‌نجه کوچی دوایی کرد. 

ماموستا سالحی له به‌شیکی دیکه‌ی نهم وتاره‌دا ناماژه به هه‌ستی ھاوبەشى و 
هامسانی شاعیرانی کوردی عیرافی و ههروه‌ها چلونایه‌تی شیعری کوردی» شیعری 
راسته‌وخوی کوردی به بی پنوه‌ندی به شیعری ولاتانی دراوسی ده‌کا: که ده‌قی 
وتاره‌که‌ی بیشکه‌شتان ده‌کری. شاعیرانی کورد به هوی ریزی تازیاری مروفایه‌تی و 
رنگا و شوینی وه‌نه‌سنوگرتنی کاری خویان هه‌رگیز بو خهو و خهیالاتی بی‌دامات و 
رەوت و رمهه‌ندی جوانی ته‌نیای وته چوکیان دانه‌دا. نه‌وه‌ی که ریبازی یه‌کیتی 
زمان و گیانی خولقینه‌ری ثهم شاعیرانه‌ی پټک هیناوه. ده‌نگی هاوبه‌شیانه که وا له 
گه‌روویه کی خویناوی »وه دینه ده‌ری. که پتویسته بگوتری به زمان هینانی وته‌ی 
جوراوجوری نه‌و شتانه‌ی کهوا وه‌بیش چاو ده‌کهون. لای ھەر یه‌ک لەم شاعیرانه 
دبارده‌یه‌کی سه‌ربه‌خو و زمانی جباوازی خویان فهیه. به‌لام هامسانی و ھاوبەشى 
هه‌سته کانی نهم شاعیرانه لەگەل هامسانی و ھاوبەشى هو ده‌وهر و زه‌مان‌ی دا 
سهرچاوه ده‌گری که نهم میلله‌ته بوونه‌نه ژیر چه‌پوکه و دژی زالمانی سهردهمی 
خویان خه‌باتبان کردووه. 

شیعری کوردی شوینی یه کگرتووی چهن بزافی روون و اشکرای کومهلایه‌تی 

: وقه‌ومیی گه‌لی کورده. ویره‌ویری رامیاری. رخنه گرتن» له ژیانی ناو نیشتمانیان 

بیبه‌ش کردن, راپه‌رین و تیک‌هه لجوونه. که ته‌واوی نه‌م بزافه چم لایه‌نه. بەلام 
هاوبه‌شه له دوو روانگه‌وه به‌رچاو ده‌که‌وی: 

یه‌کهم مروف, دووهم امانج. که نهم دوو ریبازه. لفه دووانه و هاو امانجی 
به‌کترینن بو مهبهستیکی تایبهت. که ده‌کری بلیین گورانک ارییکن له ژینه‌وار و 


تیوازی ژینی مروقی کورد. گرنگ‌ترینی نهو هویانه‌ی که تاکو تیستا بوونه‌ته راگری 
کولتووری نهم میلله‌ته. ھەر هم هاوریگايیه و هاوبیر و باوهری قه‌ومییه‌تیه‌یه. ده‌نا 
نهو داب و نه‌ریته‌ی کهوا له چەند سنووری جوگرافیاییدا ده‌ور دراون و ههردهم له 
مه‌ترسی هیرضی شوننه‌واری زانستی و کولتوری میلله‌تانی دیکه دان. دمباناکو 
نیستا پیناسه‌ی نه‌ته‌وایه‌تی خویانیان له دەس دابا. 

لیره‌دا له‌گهر تهنیا بمانه‌وی له ژیر نه‌خشی شیعردا به لیکو لسینه‌وه دریژه 
بده‌ین. تق ده‌گه‌ین که ضاعیرانی کورد به جیگای نهوه‌ی که له شاعیرانی سووری» 
تورک و يان عهره‌بی عیراقی که‌لکیان وه‌رگرتبیت. تا راده‌یه‌کیش له سەر شاعیرانی 
میلله‌تانی دەوروبەر کاریگه‌رییان هه‌بووه. (بو وینه, ضیعره‌کانی «لوتفی اوزکوک» 
شاعیری خه‌لکی تور کیا که تا راده‌یه‌کی زور شیعری شیر کز بیکه‌س له بیر و رای 
نه‌ودا کاریگهر بووه.) 

ماموت‌تا سید عهلی سالحی بو ده‌رسرینی نهوه‌ی که ضاعیرانی میلله‌تانی 
دراوسی هیچ چه‌شنه کاریگه‌ریهکیان له سهر شیعری کوردی عنسراق نه‌بووه 
راده‌گه‌ننی که شاعیرانی کوردی عنراق ھەر چه‌نده که‌له‌شاعیرانیکی ههره گرنگ له 
جیرانهتی ه‌وان‌دا ژیاون. ھەر وه‌ک. مامزستایان «مه‌عروف الرسافی». «ثه‌حصهد 
السسلفی النجفی». «بهدر شاكر الس‌سیاب». «مه‌حمهد مه‌ه_دی الجواهری» و 
«عبدولوه‌هاب البیاتی» شاعیرانی خه‌لکی عیراق و يان «عومهر ابو ریشت». «جرج 
سیدهح»: «نەدۈنيس» (عه‌لی ئەحمەد سه‌عید): «نزار قهببانی» و «غاده السمان» 
شععیرانی خه‌لسکی سووریاه 9 مهروه‌ها ماماستا «ضارم حیکممهت» [ «عوسم‌ان 
تور کای» شاعیرانی خه‌لکی تورکیا, که نه‌مانه ههر گیز به چه‌شنیکی روون و اشکرا 
کاریگه‌رییان له سهر شاعیرانی کورد نه‌بووه. و نه‌گهر به چه‌شنیک نزیکایه تیه‌کی 
نهو له بیر و رای شیعری کوردی لەگەل شیعری فه‌له‌ستینیدا («عزالدین مناسره». 
«صه‌حموود ده‌رویش». «فده‌وی طوف‌ان»: «سلمی الخزرا» «الجیوسی» و «جبرا 
ابراهيم جبرا») بهرچاو ده‌که‌وی: نه‌نیا به هوی خوانووسی و چاره‌ی یه‌کسان و 
ھاوبەشى ژان و کسویره‌وه‌ری و ناواره‌ییه‌کانی دوو میلله‌تی کسورد و فه لهستینه‌وه بووهه 
نەک کاریگهری داب و نسه‌ریتی عهره‌بی. تسازه ئەگەر کاریگه‌رسهکیش ھەبى. 
کاریگه‌ری مروقایه‌تی به حیساب دیت. مامزستا سالحی له دواییدا ده‌لی: وا هدست 


۳ 


ده‌کهم ماموستا عمبدوللا پەشێو و ماموستا له‌تیف ههلمهت هاوولاتی «نیمهسزهر»- 
«دهیوید دیوپ» و يان «لانگستون هیوز»ن. 

له بەشێكى دیکه‌ی نەم وتاره‌دا تووب‌رآوه: شیعری نەم چه‌رخه‌ی شععیرانی 
کورد خیراترین پێکهاته‌ی اگاداری بو خوێنه‌رانی خوی, هبار دەکاء و ئەم پێوانه و 
پنوازه و لایه‌نگه‌له لهو نیشانهکه‌له که‌وا له تمشعاری کوردیدا هه‌ن هه‌موو له سەر 
بناغه‌ی یه کگرتتی به‌رانبهر به يه کتر وبه گوتره‌ی راسته‌وخو, له رگا و شوینی 
دلداری باس ده‌کات. روانسین و تیسینی شاعیری نه‌مروژی کورد به پی‌شوینی 
هه‌ستیکی اشکرا «000]:08]» له شتومه‌کی دموروبهری (به چه‌شنیک که له 
کومهلگایه‌کی بوش له نه‌وژمی کات و ساته‌کانی روحی و قه‌برانگهلی رامیاریدا 
به‌رجاو ده‌که‌وی» گه‌لاله‌ی له سەر ناکری. 

جیبه‌جی بوونی مانای ههر شتیک به‌دی هاتوو و ته‌نراوی شوین و جیگای 
ده‌وروبه‌ریه‌تی: «دار» بو کورد یانسی جیگای خو حه‌شاردان: «ثه‌شکه‌وت» یانسی 
جیگای په‌سیو؛ «زنار» یانی سەنگەر يان مه‌نه‌ریز؛ «ریگا» یانی رویشتن تا کوتایی, تا 
دوا هه‌ناس4؛ «سەفەر» يان شون خستنهوه له زتد؛ «زند» یانی جه 

9 ر» یانی شوینی دور وه له زێد؛ «زید» یانی جه‌رگی 

دادر دادر کراو و «بنە‌مالە» یانسی وه‌بیر هینه‌ری بریندارترینی نهو بیروکانه‌ی کهوا 
وه‌بیش چاو ده‌که‌ون. 

مامواس‌تا سید عەلى سالسجی بو روونکردنسهوه‌ی اونی_شانی وتاره‌کگه‌ی 
ده‌نووسی: له دنیای شاعیرانی کورددا: لاواندنهوه (سهره‌موره هه‌می شهییه کان 
ویره‌ویرنکه که هاوکات لەگەل له دایک بوونیاندا, ئه‌وانیش دینه دنیاء به‌لام لەگەل 
شاعیردا نامرن. به لکو به نامانت ده‌سپیردرننه دهستی بهره‌ی داهاتوو. له دنیای 
شاعیرانی کورددا ه‌ویندارانهترینی هه‌بوون. له «دلسه‌خورپی»: «پشکنین»: 
«گرمان‌دن یاهاوار کردن»دا خوی ده‌نوننی. بەم چه‌شنه به هه‌بوونی وه‌ها 
نیشانه‌گه‌لین. يان ره‌چه‌لهک و پیشهانه‌کان و چه‌ند و چونی پر نه‌وژمی روحی دهیی 
له به‌رانسه‌ری شیعری نونی کوردی دا به چاوه‌روانیهکی دیکهوه رووده‌ررووی بسبن و 
ئەگەر به هوی اوه‌ها چاوه‌روانیه‌ که‌وه بمه‌وی زیاده‌بیژی بکهم لام وایه له مالبی ھەر 
کوردیکدا ده‌بی «یانیس ریتسوّس»یک به دنیا بیت. 


۰ 0 - شهود. درون بافت 


وف 


هه‌بوونی شاعیرانی کورد برینیکی زور قووله که نه میژوو ونه سروشستی 
دل, مق هیچکام ن‌اتوانن ده‌رمان و بسرین‌بیجی بکهن. نهنیا عه‌نق و نه‌وین 
تاوان کیشی ناوانه‌یه و نه‌وانیش قه‌رزداری سه‌رفه‌رازی و مه‌زنایه‌تی نه‌وینن. 

له به‌شی دوایسینی هم وتاره‌دا ماموستا سه‌ید عه‌لی سالسحی زیاننامه و 
تایبه‌تمهندیه کانی نهو چوار شاعیره‌ی که له پیشدا ناومان بردن به وردی شی 
ده‌کات»وه. و وسرای شیکردنه‌وه‌ی ژیاننامه و به‌رهه‌مه کانی ماموستا عه‌بسدوللا پەشێو 
ده‌لی: مامزستا عەبدوللا پەشێو ناسکبیر و زه‌ریفبیژه, به چه‌شنیک اگایانه له 
شیعردا وشه هه‌لنابژیری, تو ده‌لی وشه بو خوی وه‌ردس و یاریده‌ریه‌تی. به سانایی 
وت‌وویژیکی خه‌لکی به‌لام پر له مانا و قوولسییکی ەیر و سەمەر به خولقاندنی 
نهینیسه‌کانی ده‌روون دەس ومر ده‌دا. زورتسر به روجی شیعر بير ده‌کاتهوه و له 
رسکاندن و دروست‌کردن و په‌یکه‌رسازی بو شیعر به ههر فورم و پیکهانه‌یه‌ک خو 
ده‌پارنزی. له راستیدا یجازه دمدات که شیعر بو خوی کاری خوی به‌کلا بکانه‌وه و 
هیچ چه‌شسنه هسه‌نگاویکی ه‌نقه‌ستی و پزسنه‌یی و تیگی شتوویانه‌یه‌ک له چیکردنی 
خانووبه‌ره‌ی شیعردا هه‌لناگری. هه‌تا بلییت لەم بابه‌ته‌وه راحه‌ته. 

عەبدوللا پەشێو به چه‌شنیکی خه‌یالی و نامیک‌انیکی به‌ره‌وانی بزافی وضه له 
شیمردا بایه‌خ ده‌دات, به بی نهوه‌ی که خوی به راکشاوی تییدا به‌شداری کردبیست. 
هو چاک ده‌زانی که يعر ره‌نگدانه‌وه‌ی ثه‌و یه ک‌دلیه‌یه که له مندالیه‌وه بوویه‌تی. 

شیعری ماموستا په‌شیو فورمیکی دیکه‌یه له وت‌ووینژی سانای مرف که‌وا له 
وشه‌کان وت‌وویژه‌کانی روژانه‌دا ره‌چناو ده‌کری تهنیا نه‌و له سەر روحی نادیاری 
هه‌ست و دلنه‌واییه‌کانه, که پەردە لاده‌دات, به چه‌شنی که پاش خویندنهوه‌ی ھەر 
شیعریکی ماموستا په‌شیو وا هه‌ست ده‌که‌ی ثه‌تزش نهم دلنه‌واییه و ئەم هه‌ست و 
تیسیلی و وننه و وته و به‌یغامهت ده‌زانی. بسه‌لام وهبسیرت نه‌ده‌هاتسه‌وه. و ئەركى 
ناسصانی شاعیر لزره‌دا ومبیرهینان»وه‌ی نهو زانياریه کوزاوه و شاردراوه و ن‌دوزراوه‌یه 
که به چه‌شنیک پشت به‌سته‌ی دوزینه‌وه‌ی راستی و دروستیه. 

پیویسته سه‌رنجی خویضه‌رانی نازیز راکیشم بو نه‌وه‌ی که له بری جیگاله 
رووی ناچاریه‌وه. بو نه‌وه‌ی مانای شیعره که له وه‌رگیراندا به ته‌واوی شى بکه‌مهوم 
وشه‌یه‌کم زياد کردووه که نهو وشهم له تیوان [ ] داناوه تا خوینه‌رانی خوشه‌ویست 
بزانن ئهم وشه‌یه له نیو دلی ماکه کوردیه که‌دا نه‌بووه و به ناچاری دامناوه. 


نیستا هگهر بمانه‌وی ناوری له شیوازی هه‌لبه‌سته‌کانی ماموستای شاعی 
بده‌ینه‌وه و تیبینی نه‌وه بکه‌ین که هه‌لبه‌سته‌کانی هی كام مه‌کتهبی شیعری ناوچه 
جوراوجوره‌کانی عنرافن. پنویسته بزانین دوو مه کنه‌بی شیعری به‌کیک «کفری» و 
نه‌وی دی مه‌کته‌بی شیعری «روانگه» بوون که بی چه‌ند و چۆن» ماموستا «عمبدوئلا 
پەنټو» به کی له گرنگترین نشاگردانی مه کته‌بی روانگه‌یه. نهم شاعیره نازاد و 
لنهاتووه له ته‌واوی بواره‌کانی زیانی دا راومستاوه‌ترین شاگردی نهم مه کته‌به بووه و 
یه‌کیک له به‌تواناترین و هه‌لکه‌وتووترین ریر موانی نهم مه‌کته‌به ده‌ژمیردری. 

دوایین باس هوه‌یه که چاک ده‌زاننین ره‌چاو گرتنی راستتی و دروستی و 
دەس و دلسیاکی و رموانی وتار و تیگه‌یشتن له شیعری شاعیر گرنگشرین ثه‌رکی سەر 
شانی وه‌رگیره. ھەر بویه له کاری وهرگیرانی هم دەفتەرەدا ته‌واوی هیز و توانای 
خومم به‌کار گرتووه که نهو خالانه‌ی سهره‌وه ره‌چاو بگرم و به راشکاوی راده‌گه‌یینم 
به‌ش به حالى خوم لاقی کولله‌ی هکم هیناوه‌ته باره‌گای سلیمان‌ناسای نه‌دهب 
دوستانه‌وه و نهوه‌ی که له ده‌ستم هاتووه ته‌نیا و تعنیا به هوی خزمهت به ئەدەب و 
فەرھەنگى دوو زمانی کسوردی و فارسی بووه. جائەگەر نهو قه‌لسهم به ده‌سته 
پایعبه‌رزانه‌ی کهوا له سەر مه‌زنایه‌تیه‌وه رخنهم لئ بگرن و به وردی رخنه‌کانم بو 
نسیی بکه‌نهوه و به ناو و نیشانی نهو جاپخانه‌یه که کتیبه که‌ی لئ چاپ کراوه. 
رخنه‌کانیان بۆم بنیرن تا هه‌تاهه‌تا منه‌تگری گه‌وره‌ییان دهبم. 

به سپاسهوه: 
و‌رگیر: نه‌جمه‌دینی شه‌وکه‌تیاریان 


۴ 


مقدمه‌ی زیر به قلسم اندب‌شمند آزاده و مستقل جناب آقای 
استاد یحیی مظهری به رشته‌ی تحریر درآمده است. این پژوهتگر 
موقر با سوابق ممتاز و درخشان علصی. قرب به ربع قرن است در 
دانشگاه‌های علوم پزشکی. آزاد اسلامی: مراکز آموزش عالی. مرکز 
تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی به تدریس مشغول است و آثار 
علمی معتبر (ریاضیات کاربردی, فیزیک نورء فیزیک صوج. سینماتیک 
و دینامیک. الکترب‌سیته و مفت‌اطیس. فار حسرارت و ترمودینامیک» 
فیزیک اتصی. فرهنگ فیزیک. فیزیک پزشکی, تاریخ علم فیزیک) و 
در زمینه‌ی ادب و فرهنگ (تاریخ سنندج در چهار مجلد. تاریخ 
مریسوان؛ تاریخ کردستان, مجلدات زنجیسره‌ی دان‌شمندان کرد 
راست‌قامتان تاریخ. فهسم آرام. تصدد نگرش, پا به پای محسوب). 
مقالات متعدد به زبان‌های کردی و فارسی (مسیح زنده است. فرعون 
مقس راویه‌ی تاریک ناریخ. واعظ خیر. مولوی کرد. اندی شمندان» 
تجلی معرفت. نوروز. کهنگی: پزشک بی‌مزد و..) و اشعار منظوم و 
بدون قافیه (سرودهای کردی و فارسی): را از خود به یادگار نهاده 
است. 

ضمن آرزوی ترقیّات روزافزون این استاد بلندپایه. چشم‌انتظار 
چاپ آثار جدیدشان هستیم. 

در اینجا لازم صی‌دانم که سپاس و تشکر مخصوص خویش را 
به خاطر نگارش هر دو مقمه‌ی کردی و فارسی اثر مذکور تقدیم این 
استاد و دانشمند و محقق بنصایم و از خدای ذوالجلال تمنا کنم که 
همواره موفق و مزید باشند. 

با سپاس و تشکر: مترجم 


Ya 


مقدمه 

ترجمه. دقیق‌تسرین راه برای تبادل افکار و انار در میان ملل دنیاسبت. و 
مهم‌ترین شرط در این رسالت ادبسی, ریزنگری و دفت در درک مفاهیم زبان اصلی 
است. 

ترجمه کمکی برای آماده کردن مائل علمی و ادبی در کتابخانه‌هاست؛ و 
این خود نشانه‌ی تمدن و آزادی اندیشه و اعتلای دموکراسی است. 

دانش ترجمه ریشه در گذشته‌های دور دارد و حسن است که به پیشینه‌ی 
ابن پروگرام فرهنگی در مناطق کردتشین امعان نظر داشته باشیم. 

فرهنگ (کردی- ایتالیایی): نخستین کتاب به زبان کردی است که به سال 
۷ در رم توسط «گازرونی» که یک کشیش اینالیایی بود. در راستای فرنگ 
ترجمه. به رضته‌ی تحریر درآمد و در آن دستور زبان و فرهنگ واژه‌های کردی به 
منظر کشیده شد. 

«زابا» کن‌سول روس در ارومیه» #پیسوتر لیرخ4.«علی‌اکبرخان سنندجی» و 
«شیخ محمد مردوخ» در سده‌های اخیر به نگارش چنین آثاری اقدام ورزیده‌اند. 

نقطه‌ی آغازین کتاب کردی که توسط خود کردها تدوین و منتشر گردید» 
کتاب «انجمن ادیبان» است که همین فیضیبگ» (۱۸۴۰-۱۹۲۳م) آن را به سال 
۰ در استانبول به چاپ رسانید. در صفحات اولیه‌ی این ار اتوییسوگرافی 
ادبایی چون «مولانا خالسد شسهرزوری». هشسیخرضا طالب‌انی». هستیدعبدالرحیم 
مولوی» هملاخدر شاوی‌سی میک‌اثبلی» (نالی) و فسالم» با سروده‌هایی چون 
«قوربانی توزی ریگه‌تم - چامه‌ی مولوی» و «جواییه‌ی سالم» مشاهده می‌شود. 

سال ۱۹۲۵م سال شروع تشر کتاب‌های کردی است و از این هنگام به بعد 
معدودی از نوشته‌های کنردی انتشار یافت و با شروع جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵- 
۹ به اوج خود رسید و قريب به ۷۷ اثر کردی به چاپ رسید. 

از سال ۱۹۹۱م که امنیت نسبی در کردستان عراق پدیدار گردید. نشر کشب 
و مجلات و روزنامه به زبان کردی رشد و بالندگی یافت و در دسترس عموم قرار 
گرفت. 


۶ 


اینجاسب که از دهه‌ی هفتاد صیلادی توفیق رفیق راه گردید و به مطالعه و 
جمع‌آوری آنار کردی پرداختم (هر چند به دور از چپاول نبود). دریچه‌ای از دانش 
اصالت ادب کردی به رویم گشوده شد. 

با درخواست آقای «نجم‌الدین شوکتیاریان» در جهت نگارش مقدمه‌ای بر 
ترجصهی انری از شاعر معاصر «عب‌دالله تسشیو» یاد و خاطره‌ی «همزه‌آقا». 
نویسنده‌ای گمنام به ذهنم خطور کرد که دیباچه‌ی زیبایی بر دیوان «احصد خانی» 
(تاج فخر شمعرای کرد) نوشت و آن رابه نود و سنج بخش, و هر بخش را با 
سروده‌های حاوی اندرزی حکیمانه به انجام رسانیده است و با اشعار زیر آن را آغاز 
نموده است: 

داخەلق نسه‌بیژتن كکونه كراد بی‌مه‌عریفهتن بی‌نه‌سل و بونیاد 
نسه‌نواع ملهل خودان كيبن کرمانج تسى دی حستین 
ترجمه 

بگذارید خلسق نگویند که اکراد ‏ بی ‌معرفتنسد وبی‌اصل وبنیاد 
انواع ملل صساحب کتابند در این میان کردهای ما بی حسابند 


یادی از «ملاخدر شاویسی میک‌ائیلی» مستخلص به ضالی» خالی از لف 
نیست که در نکته‌پردازی و تناسب شعری چنین سراید: 
نه‌یسستیره هه‌موو مهحوه لە نیسونسوری قەمەردا 
یساشه‌مسی جەمالت شبه‌وی گیراوه بسه فهردا 
تر جمه: 
ستارگان همه در نور مهاب محو شده‌انند؟! 
یا خورشید جمال تو شبی در تسخیر فرداست 
و در کمند کنایه. سراچه‌ی دل را عنبرافشان می‌نماید. 
عه‌جه‌ب نه‌ستیره شه‌و ههل دی له تاوی خوسره‌وی خاوهر 
له رووی توم دیده هه‌لنایه شهو و روز گەرچى بیدارم 
ترجمه: 


عجبا جگونه ستاره سر می‌زند شب‌هنگام ز تاب خورشید خاور 


شب و روزم دیده بر نمی‌تابد تاب رخسار تو راء گرچه بی‌دارم! 

تایسته است که انر هنرمند «عبدالله پشیو» به دو زبان کردی و فارسی به 
شیوه‌ای سنجیده در اختیار روشن‌فکران کنونی قرار گیرد تا گامی مستحکم‌تر در 
پیشرفت ادب و فرهنگ برداشته شود. 

شرایط زمانی و موقعیت مکانی «عب‌دالله شیوه در کنار ده اء و ذصازه 
زیبااندیسشی و واژه‌آرایسی خود را به تصایش گذاشت و در ملک سروده‌ه ایش 
نازک‌اندیشی و عمق معانی فوران یافت. 

ترجخمه‌ی ادیب هنجم‌الدین شوکتیاریان». خود صنعت بدیعی در به ترسیم 
کشانیدن سروده‌های «عبدالله پُشیو» به زبان فارسی است. 

مترجم شخصیتی شایسته و ضاعری توانا در ادب کردی و فارسی است و 
اقدام وی چراغی فرا راه آیندگان است. 

سروده‌های «عبدالله شیو« را با نگارش مترجم در خلال یک ماه مورد مداقشه 
قرار دادم. هر چند کار دشواری بود و به هنگام وارسی موارد جزئی دیگر؛ سر از 
میدان تفحص باز می‌زد و تفکر و اندیشه‌ی متفاوت را پدیدار می‌ساخت و برای بهتر 
دیدن مراجعه به منابع متصدد فرهنگی لازمه‌ی کار بود؛ اما برگردان منرجم مملو از 
سلاست گفنار و پیگیری نگرش شاعر و حاوی رعایت واژه‌آرایی (بدیع) همه‌جانبه 
بود و خار خواب را از چشم خسته می‌زدود و گل از گلم می‌شکفت. 

ترجمه‌ی «بروسکه چاندن». «آذرخش افشانی» سنگ‌بنای مهر ادبی و ملاط 
ملی در میدان روشن‌فکری دو ملت کرد و فارس است و این کار زیبنده‌ی نجوه‌ی 
نگرش بس بلند مترجم است. 

بدیهی است که جهت برگردان این اثر به زبان فارسی صشکلات عدیده‌ای 
فراروی مترجم قرار داشته است؛ از آن جمله آشنایی مترجم به مرز و بوم» 
مشخصات عصر زیستن. راه و اندیشه‌ای که شاعر در آن به بالسدگی رسید. آگاهی از 
نفسیات و راهیاب به احساس و خیالات شاعر است. 

مترجم ضصص مراعات باید دارای ذائقه‌ی ادبی بوده و خود را در جلد شعر 
شاعر احاس کند تا بتواند ارزش واقمی سروده‌ها را برملا سازد و از هر گونه اعمال 
نظر شخصی پرهیز نماید و در گزینش واژه‌های به دور از ذهن شاعر خودداری 


ورزد. 


YA 


به نویسندگان و هترمندان پیننهاد می کنم که آنار مکتوب خود را در منظر 
منتفدین مَلتزم به اخلاق ادبی قرار دهند و از انتقادات سازنده‌ی آنان بهره‌ند 
گردند تا علاقصندان بی‌گیر در تنوره‌ی اشتباهات احاطه نشوند. 

ارزویم سربلندی نویسندگاني چون استاد «نجمالدین شوکتیاریان» است که 
رصر ایجاد انگیزه برای دوست‌داران زبان و ادب را به ارمضان دارند و در به میدان 
کشیدن نویسندگان مردمی در خدمت به اصالت ادب اصیل و رینه‌دار زبان کردی, 
منش جلودار را مبلفند. 

شهر سنندج؛ مدرس فیزیک مراکز آموزش عسالی و تربیست معلسم» یحیسی 
مظهری. مهرماه (۴۲۹ اق/ ۷سش! 92 کردی/ ۱.۸ 


۹ 


نەم پیه کیه که‌وا له لاپهره‌ی دواییدا له بەر چاو خوینه‌رانی نسازیز 
ده‌که‌وی به قەلەمى بیرمفندی ئازا و سەربەست و بهناوبانگی زانکوه‌کانی شاری 
سنه, ماموستای هیزا یه‌حیا مه‌زههری هانوته سەر کاغهز. 

نەم لیکو ره پایمبهرزه به رابردوویهکی هره گرنگ و پرشستگداری 
رانستییهوه ماوه‌ی چاره‌که سمده‌یه که له زانستگاکانی علوومی پزیشکی, نازادی 
لیسلامی, ناوه‌ندی راهین‌انی بالاء ناوضدی بهروه‌رده‌یی ماموستایان و یانه‌ی 
فی رکاری پی‌شه‌یی خهریکی دەرس گوتنهوویه و تائیستاکه زورنکسی زور 
به‌رهه‌می زانسستی بایه‌ خداری وه‌کو (ریاضیات کاربردی, فيزیک نور فیزیک 
موج. سینماتیک و دینامیک. الکتری سیته و مفس‌اطیس, فره نگ فیزی ک 
(کوردی, فارسی, انگلیسی) فیزیک پزشکی, تاریخ علسم فیزیک) ترمودینامیک 
و حرارت و ههروه‌ها له پیکهانه‌ی نهدهب و زانیارب دا به ره یکی زوری 
پیشکه‌شی گهل و نیشتمان کردووه که بریتین له: (میژوی سنه له چوار 
به‌رگدا (تاریخ سنندج در چهار مجلد) مزژووی مه‌ریوان (تاریخ مریسوان) 
میزژووی کوردستان (تاریخ کردستان» زنجیره به‌رهه‌صه‌کانی زانایانی کسورد 
(مجلدات دانشمندان کرد» به‌ژن راستانی میژوو (راست‌قامتان تاریخ) فامی 
هیدی (فهم آرام) فره‌یی چاوخشان (نصدد نگرش» بی به پیسی خوشهویست 
(پا به پای محبوب)) نوابغ کرد. بزرگ‌سرداران جگه لهم کتیبانه چه‌ند وتارزکی 
کوردی و فارسی نووسیوه که بریتین له: (مسیح زنده است. فرعون مقدس. 
زاوسه‌ی تاریک تاریخ واعظ خیر مولوی کرد. اندی نمندان, تجلی معرفت, 
نسوروز: کهنگی, پزشک بی‌مزد و-) پنویسته اماژه بکهم که ماموستا په‌حیا 
مه‌زههری له پیکهانه‌ی شیعر و شاعیریشدا دهمستیکی بالای هه‌یه و چه‌ند 
به‌رهه‌میکی شیعری کوردی و فارسی ههم به شیوازی شیعری ئازاد و ههم به 
نیوازی شیعری به کیش و قافیه هونیوه‌تسهوه ونرای ثاوات‌خوازی بو 
سهرکه‌وتنی ئەم ماموستا پایه‌بسهرز و سهر بسته. چاومروانی له چاپدانی 
بەرھەمە نویه کانین. 

نه‌رکی سه‌رشانه سویاس و ریزی تایبه‌تی خوم به هوی تووسینی ھەر 
دوو بیشه‌کی (کوردی و فارسی) نەم ماموستا زانا و لیکولهره تاراسته‌ی بکهم و 
هیوام وایه که له نلمانجه گرنگه کانی سه ر کموتوو بیت . 

به سپاسهوه: وەرگێر 


۳۰ 


پیشه‌کی بو برووسکه چاندن (آذرخش افشانی) 

دیاره که ومرگیرانه‌وه رنک‌وپیکترین ریگه‌یه بو الوگورکردنی به‌رههم له نیو 
گه‌لاندا و گرنگترین مه‌رجیش بو اماده کردنی ور گیرانه‌وه. ورده‌کاری و یه‌ک ریگه 
و شیواز گرتنه. 

وهر گیرانه‌وه یارمه‌تیدهریکه بو ناماده‌کردنی باسی عیلصی و رابوری قوتابیان و 
پیکهینانی کاروباری فراوانی کتیبخان ه‌کان. زماره‌ی زوری به‌رههمی جوراوجوری 
ھەر میلله‌تنک, نیشانه‌یه که بو شارستانیه‌تی و سه‌ربه‌دستی بیرکردنهوه و نووسین و 
دارشتن و پیشاندانی روو گه‌شی دیموکراتیمت. 

زان ستیی وه‌رگیرانهوه له دیرزه‌مان»وه زانراوه و هه‌بووه به پیی پیسشکه‌وتنی 
شارستانیه‌تی به‌رهو پنشه‌وه هه‌نگاوی ناوه. بهم بون‌هوه شیاوی نهم وتارویه که 

. سهره‌نجتان راکیشم بو میژووی نهم پروگرامه فه‌رهه‌نگیه له ناوچه‌ی کورده‌واریدا. 

یه کهم کتیبی کوردی له سالسی ۷۸۷از له روما «کارزونی» که قه‌شهیه کی 
نیتالیایی بووه به ههر دوو زمانی کوردی و یتالیایی رنزمان و فه‌رهه‌نگیکی داناوه و 
ههروه‌ها له سهده‌ی راببردوودا «زابا» قون‌سولی روس له «ورمێ» و «پیوترلیرخ» و 
چه‌ند که‌سانیکی‌تر له بەر زمان و فولکلوری کوردی به‌رهه‌میان چاپ کردووه. 

کتیبی که سهر تا بای کوردی بیت و به نه‌رکی کورد چاپ کرابینت کتیبی 
«ثه تجوصه‌نی ئه‌دیبانی کورد»ه. که ثه‌مین فه‌یزی به‌گ (۲۳۲-۱۸1۰٩از»‏ له سالنی 
۰ له ه‌سته‌مول چایی کردووه و له ده لاپهره‌ی سهره‌تاییدا نه‌م شاعیرانه‌مان 
پی ده‌ناسینیت «مه‌ولانه خالد» نالی». «شیخ ره‌زا» «مه‌وله‌وی». «سالم» و چەند 
پارچه شیعریکی ههر یه که‌یان بلاو ده‌کانهوه. وه‌ک: چامه‌ی قوربانی توزی ریگه‌تم 
«تالی» و ولامدانه‌وهکه‌ی «سالم». ۱ 

ده‌توانین سالی ۱۹۲۵ز به سهره‌تای سالی کتیبی کوردی دابنسیین. چونکه 
لەم ساله‌وه به‌رده‌وام سال له دوای سال به‌رهه‌می کوردی چاپ کراوه و ژماره‌ی پتر 
بووه. 

به‌هصوی هه‌لگیرسانی شهری دووه‌می جیهانی (۱۹]۵-۱۹۳۹ز)هوه [ماره‌ی 
کتیی کوردی به جوریک گلزله‌ی که‌وته لیزی, به‌لام سالی ۹۵۰از سالسی زم‌ینی 
کتیبی کوردییه به گشتی, چونکه لهم سالمدا «۷۷» کتییمان چاپ کراوه که وا له 
لووتکه‌ی ژماره‌ی کتیبی کوردی دایه له سالیکدا. 


۳ 


هم راستییه‌مان بو ده‌رکهوتووه که له سالی ۱٩۱۹ز‏ اسووده‌گی بالسی به سەر 
کوردستاندا کی شاوه. ژماره و قهواره و بابه‌تی چاپەمەنى کتیب و گوفار و روژنامه‌ی 
کوردی بووزاوه‌ته‌وه. 
له دوا تاله‌کانی حهفتای زایبینی که ده‌ستم داوه‌ته خویندن و شون پئ 
مه‌لگرتتی کتیبی کوردی تاوه‌کو توانیم لەم ماوه‌دا هرشیفیک پیک بهینم. به‌لام 
جاربه‌جار چه‌پاوهیه ک لایه‌کی لی ثه‌قرتاند. 
له ماوه‌ی نهم چه‌ند ساله‌دا گه‌لی سهرچاوهم ده‌رباره‌ی چونیه‌تی ریک‌خستنی 
هم جوره به‌رهه‌مانه خویندوه‌تهوه. بهم پییه ده‌رگایه‌کی زانستی نويم بو خرایسه سەر 
به دیستنی وه‌رگیراوه‌ی به‌رهه‌می ماموستا «نه‌جمه‌دین شسهوکه‌تیاریان», بسیرم 
له نه‌وه کردهوه که شور سواریکی کورد وه‌کو «هه‌مزه»ناویک: «دیباچه‌ی» بو 
هشعاری تاجی سهری شععیرانی کورد «نهحمه‌دی خانی« (۱۷۰۲-۱۹۵۰ز) 
نووسیوه و داستانه‌که‌ی کردووه به «۹۵» باسهوه. ھەر باسیکی چه‌ند په‌ندیکه. ھەر 
به‌ندیکیشی چه‌ند دیرهشیمریکه و بهم جوره د‌ست پئ ده‌کات: 
دا خهلق نسه‌بیزتن كکونه كراد بێمەعريفەتں بی‌نهسل و بونیاد 
نه‌نواع مل‌مل خودان کتیبن کر ‌انج تنسی ده‌بسی حسیبن 
با بچینه خزمه‌تی ماموستا مەلا خدری ئەحمەدى ثاوه‌یسی مکایه‌لی که 
نازن‌اوی تسیعری «نالی»ه و له مه‌بدانی نوکته‌بیژب دا شوره‌سواری سهرکه‌وتووی 
سهرده‌می خۆيەتى و بو ده‌رخستنی «تهناسوب» باوهر و باری ده‌روونی خوی وا 
ده‌گه‌ینی: 
نه‌ستیره هه موو منه‌حوه له نیو نسووری قه‌صهردا 
ياشەمسى جسهمالت شبه‌وی گێراوه به فەردا 
و بهم بەبتەش شه‌پولی «کینایه» نه‌نوینی: 
عه‌جهب نه‌ستیره شه‌وهه‌لدی‌له تاوی خوسره‌وی خاوهر 
له رووی نوم دیده هه‌لنایه شهو و روز گه‌رچی بیسدارم 
سیم رهوا بوو به‌رهه‌می شاعیری هه‌لکه‌وتووی نهم چه‌رخه ماموس‌تا «عهب دولا 
پشیو» له سهر زمانی کوردی و فارسی به شیوه‌یه‌کی پوخت و رتکضراو بخریته 
بەر دهمستی خوینده‌وارانی به‌ریزی کورد و روشنبیرانی هم به‌ره‌یه تا له دارشتنی 


تازه‌دا سهرکه‌وتووتر بسن و له هه‌نگاونانبان‌دا به‌رمو نه‌ده‌یی پینکه‌وتووی دوارزز جی 
پییان بته‌وتر بی. 

نهو بارودوخه‌ی که ماموستا عهب دوللا پهشضیو, تيا زیاوه. کاری تین کردووه و 
زیره‌کی و بلیمه‌تییه كەشى پالى پێوه ناوه ههرچی جوانکاری و وشضه‌نارایی هه‌یه 
به‌کاری هیناوه و شیعره‌کانیشی پرن له قوولی مه‌عنا و ناسکیی هیما. 

شیعردوسستی و نه‌دیبیی ماموستا «شهوکه‌تیاریان». بوو به هوی نهوه که 
وهی قورسی روون کردوتهوه و ارایشیان خستوته روو و له راستیدا نص‌لی 
وه کان به شیوه‌یه‌کی رازاوه‌تر نزیک که‌وتونه‌ته‌وه. 

نابسی دلسسوزیه که‌ی بسشاردریته‌وه که له مه‌عنا لیدان »وه و روشن کردنی 
وشه‌کان به زمانی فارسی‌دا: شایانی سوپاسه و نهم چه‌شنه بەرھەمە دهس‌مایه‌ی 
نه‌مرویه و اسزی به‌رهو دواروژه. 

نه‌منیش بهم نوسخه‌دا رویشتمه‌وه (برووسکه چان‌دن وهرگنراوه‌ی ماموستا 
شهوکه‌تیاریان» که بینیم مامزستای هیژامان زانایه‌کی نه‌دهبی کوردیه و گه‌یشتمه 
نهو قمناعه‌ته که نهم پیشه‌کییه‌ی بو دانسیم. بهم پییه ده‌ستم کرد به کار و 
لنکدانهوه‌ی قوناغ به قوناغی به‌رهه‌مه‌که جیگای شانازییه له سەر یمه و بهره‌ی 
داه‌توو پیویسته بایهخیکی تایسه‌تیان بو دابنیین. چونکه نووسراوه‌که‌ی ماموستا 
شه‌وکه‌تیاریان پر به پنستی مه‌به‌ستی شاعیره له سه‌ر زمانی فارسی. 

بو دارشتتی نەم پیثه‌کییه دستم بو به‌رهه‌مه گرنگه‌کان درز کرد و له 
بیزنگم دان تا له سەر شنیوه‌یه‌کی نوی و یه‌ک ریگه شیواز نه‌رکی وه‌رگیر له چه‌ند 
لاپەرەيەكدا دەرببرم و بی نهوه‌ی له تسلی مه‌به‌ست لابدهم. پارچه پارچه به 
شیعره‌کان و نووسینه که‌ی شاعیر و وه‌رگنردا جوومه‌وه و دیاره له صاوه‌ی نهم کارمدا 
گه‌لی بابه‌تی‌تر نه‌هاته ثاراوه و بیر و رای نوی پەيدا نه‌بوو و نەم کاره ھەر چه‌ند 
مه‌ینهت و نه‌رکی گران بوو. بهلام له گهل له‌ومشدا کاریکی نیجگار به‌سوود بوو و 
پنی ثه که‌شامه‌وه. 

وه‌رگیر له به‌رهه‌می «آذرخش افشانی» برووسکه چان‌دن مه‌عنای تیکرای 
به‌ینهکانی لیکداوه‌تهوه و نه‌وه‌ی پنوه‌ندی به وشه‌نارایی (به‌دیع)ه وه و شوین پیی 
رموان‌بیزی (بەلاغه )ی هنه‌بی. خستوویه‌ته روو و له لابهره‌کانی دوایی به‌رهه‌مه که‌یدا 


صه‌عنای یه‌ که به‌کهی وئه گرانه کانی نووسیوه‌ته‌وه تا یشه که‌ی روو نه‌کاته کال 
کرچی. 

ماموستای هێژامان مرفایه‌تی و دلسوزی بو کورد پالی پیسوه ناوه و بووه به 
هوی نهوه که شیعری شاعیری به‌ناوبانگی کسورد ماموستا «عهبدول لا پەشێو»ى 
وهرگیراوه‌نه سهر زمانی فارسی که ه‌مه‌ش له مه‌یدانی روشنبیری ھەر دوو 
نه‌ته‌وه‌ی کورد و فارسدا به به‌ردی بناغه‌ی برایه‌تی دادەنرنت و لەگەل ثه‌مه‌شدا 
به‌نجه بوئهوه راکیشراوه که زور کتیبی به نرخ. له فارسییه‌وه کراوه‌نه کوردی و 
سهره‌رای ثه‌مه به پنی زماره و فه‌واره و لاچر و که‌لهبهره‌کانی روشنبیری کوردیمان 
بو ده‌خاته روو. 

بوراست کردنه‌وه‌ی شیعره‌کان و گورینی له سهر شنوه‌ی دارشتنی فارسی» 
گه‌لی کوسپ دیته رنگای لیکولهوه و وه‌ک اگاداری وه‌رگیر له مهرز و بووم و ری و 
شوینی شاعیره و هو سه‌رده‌مه‌ی که تیا ژیاوه و هو ریبازه‌ی که گرتوویه‌تی. 

زانینی نه‌فسیه‌تی شاعیر و دیاری کردنی چه‌شنی چه‌ش و هه‌ست و خه‌یالی» 
بهراوه‌ردیکی وردی نه‌وی. پنوسته که وه‌رگیر چه‌شیکی نه‌ده‌بی هه‌بی و بچیته 
پیستی خاوەن شیعره‌که‌وه تا بتوانی نرخی راسته‌فینه‌ی بو دابنئ و به چاویکی 
بىلايەن سه‌یری ئهو ب‌رهه‌مه بکا و هه‌لیسه‌نگینی. ئەمەش بووه به نه‌وه‌ی که 
وه‌رگیر ونه‌یه‌کی گران و نه‌زانراوی نه‌کردوته ماله‌وه. 

پیشنیارم بو هه‌موو نووسهران نه‌وه‌یه که به‌رههم لهب بخریته پیش چاو و 
چاوه‌روانی رخنه‌ی خوینده‌وارانی اگادار و دلسوز و شاره‌زا تاکو له کاری‌تری لهمهو 
پانماندا که‌لک لهو رخنانه ور بگرین و همهم که‌سی‌تریش نه که‌وینه هو هه‌له‌یه‌ی 
ئێمهوه. ئاواتم سهرکه‌وتووی ماموستایانیکه وه‌ک و ماموستا هو که‌تیاریان. که 
کاره‌که‌یان نایسه‌تی خوی هه‌یه و بارمه‌تیسده‌ری زصان‌زان ده‌دات بو پیکهینانی 
فکره‌یبه‌کی گشتی له باره‌ی وه رگیرانهوه و تنههلک شینه‌وه‌ی نووسهران بو ناو 
جه رگه و سەر بنجی زمانی کوردی. 

شاری سنه. ماموستای زانکة به‌حیا مه‌زهه‌ری ۱۳۸۷/۷/۱۷ هه‌تاوی / مانگی 


ره‌زبه‌ری ۲۷۰۸ کوردی). 


نایدیا 
جه‌ند روژیکه. 
نیدیای شیعری» 
وه‌ک مه‌لیکی سپبی تیژبال 
لیم ناگه‌ری. 
هه‌رچه‌ند خومی لی ون ده‌کهم. 
له پریکا 
هه‌وری بيرم ده‌قلیشینی و تیده‌په‌ری. 
ههدا نادهم! 
نازانم که‌ی 


هو بالنده کنویله‌یه هه‌لده‌نیشی؟ 
که‌ی رام ده‌بی؟ که‌ی ليم رادی؟ 
ده‌لیی ژنه! 

دوای ده‌که‌وم. بوم ناگیری. 
ده‌کشیمهوه. به دوامدا دی. 


0) 


ایده 
چند روزی است. 
آیده‌ی شعری. 
چونان پرنده‌ای سفید و تیز بال 
دستم از سر بر نمی‌دارد. 
هر چند خود را ازو می‌کنم پنهان 
اما به ناگهان 
ابر اندیشهام را می‌شکاقد و می‌گذرد 
ارام نمی گیرم! 
نمی‌دانم چه وقت 
آن پرنده‌ی وحشی فرو خواهد نشست؟ 
کی رام می‌شود؟ و کی مهرم بر دل لو خواهد نشست؟ 
گویی زن است! 
به دنبالش که می‌روم. رامم نمی‌شود 
و هر وقت دست از او می‌دارم به دنبالم می‌آید. 


4 - بودا پیست 


۶ اذرخش افشانی 


تا نیوه‌ی رنگه هاتووین 
تا نیوه‌ی ریگه هاتووین» 
بير له جی ده که‌نه‌وه؟ 
تازه بو کوی؟ بة دواوه؟! 
ده ته‌ماشای دواوه كەن 
چ شوور هيه ک به هیسکی 
شه‌هیدان هه‌لجتراوه! 
ایصی 
ها گولله. لێی بپرسن: 
پاش نه‌وه‌ی ناگر ده‌دری 
قەت ناور ده‌داته‌وه؟ 
ها وشه. لنی بپرسن, 
کاتی له دەم هه‌لده‌فری 
قمت ناور ده‌دانه‌وه؟ 
ها جوگه. لی بپرسن, 
که به‌رهو چهم ری دمبری 
قەت ناور ده‌داته‌وه؟ 
تا نیوه‌ی ریگه هاتووین. 
بیر له جی ده کمنه‌وه؟ 
تازه بؤ کوی؟ بز دواوه؟ 
ده ته‌ماشای دواوه کهن. 
چ شووره‌یه‌ک به هیسکی 
شه‌هیدان هه‌لچنراوه! 


)۲ 
تا نصف راه آمده‌ايم 


تا نصف راه آمده‌ايم 

به چه می‌اندیشید؟ 

تازه رو به کجا؟ رو به عقب؟ 

پس بنگرید پشت سر خود راء 

چه دیواری از استخوان 

شهیدان بر پا شده استا 

Hue 

اینک گلوله از او بپرسید 

پس از آن که به سویی آنش می‌شود 
هیچ گاه ره رفته را باز می‌گردد؟ 
این هم واژه از او بپرسید. 

آن گاه کز آشیان دهان می کند پرواز 
هیچ‌گاه باز می‌گردد؟! 

اینک از جویبار بپرسید. 

که رو به سوی رود در جریان است 
هیچ گاه از مسیر خود باز گشته است؟ 
تا نصف راه آمده‌ايم. 

به چه می‌اندیشید؟ 

تازه رو به کجا؟ رو به عقب؟ 

پس بنگرید پشت سر خود راء 

چه دیواری از استخوان 


شهیدان بر پا شده است! 


۱۹۰۰۹ - موسکو 


اذر خش‌افشانی ۳۷ 


بو قە ره‌جیک 
)0 

بەس ته‌ماشای ناو لەپم که! 
خو من نامه‌وی بیّم بلێی. 
دهم به باو کی چه‌ند منال, 
زه‌نگین ده‌یم, يا ھەر وا لات .. 
ته‌نیا شتبکم پی بلی: 
هه‌تا ماوم وەک تۆ ده‌زیم. 
يا خو ده‌بمه خاوەن ولات؟! 


)۳( 
اسمانی تو ¬ به‌ربنی خوته. 
سه‌رت شور که. 
ملت كهچ که. 
چاو مه گیره 


بو اسمان و نه‌ستیره و خوا - 
نه‌وه‌ی بستیک خاکی نه‌بی» 


5( 
مه‌راق مه‌خو 
سه‌غلهت مه‌به, من بو تۆمە. 


به‌ری ده‌ستم كەس تیی ناگا ¬ 


(r) 


برای یک کولی 
0 
بس بنگر کف دستم را! 
من که نمی‌خواهم بگویی‌ام. 
پدر چند فرزند خواهم شد. 
ثروتمند خواهم شد با متمند و ندار... 
تنها یک چیز به من بگو: 
تا هتم چون تو خواهم زیست 
یا عاقبت صاحب کشوری خواهم شد؟! 
۵ مکو 


(۲) 
آسمان تو- جلو پای توست. 
سر فرود آره 
گردن کج کن. 
مگردان چشم 
به دیدن آسمان و خدا و ستارگان 
آن را که وجبی خاک نباشد. 
خدا و ستاره و آسمانش کجاست؟! 
۸ پوتسدام 


(r) 
غصه مخوره‎ 
سخت نگیر» غم من به خاطر توست.‎ 
کس واقف نشد بر این کف دست-‎ 


۸ اذرخش‌افشانی 


نهینییه که‌ی ههر لای خومه. راز آن پیش من است. 
ناو لەپ نییه! این کف دست نیت! 


نه‌خشه‌یه کی بر نه‌وال و چیا و چوّمه! نقشه‌ای مملو از تیه و کوه و رود است! 


۹ مکو 


(۴) 


لهینی 
خانمۆلە كەم ! 
ده پیم بلی: 
له کوی فير بووی. 
هونراوه بکه‌یته په‌خشان؟ 
له کوی فیر بووی. 
ده‌ریای یاخی 
ارام بکه‌ی وه‌کوو اسمان؟ 
خو تو شلکه نه‌مامیکیء گیانی گیانان, 
چون ده‌توانی 
سندم له پنی گرکان بکه‌ی 
لغاو بکه‌ی ده‌می زریان؟ 
چون به ساتیک 
اوا زینم دەر ەنگێنی. 
به ساتیکیش 
به‌سته‌له‌کی تيا ده که‌یته سهرجوپیکیش؟ 
چون به ساتیکیش 
وه‌کوو ئاگر هه‌لمده‌که‌ی. 
به ساتیکیش ناوا ده‌مکه‌ی به خوله‌منش؟ 


آذر خنی‌افشانی ۳۹ 


راز 
زیا خانمم! 
کجا یاد گرفتی, 
شعر را به تثر بدل کنی؟ 
کجا یاد گرفتی . 


دریای خروشان را 

آرام کنی به سان پهنه‌ی آسمان؟ 
تو که خود نو نهالی ای جان جانان, 
چگونه می‌توانی 

زنجیر نهی بر پای آتشفشان: 

و افسار نهی بر دهان باد جنوبگان؟ 
چگونه در یک ساعت می‌توانی 

این چنین زندگیم را نقش بزنی» 

و به دیگر ساعت 

یخبندان را به پایکویی وا داری؟ 
چگونه در اند ک زمانی می‌توانی 
هم چو آتش مرا بر افروزی. 

و به دیگر ساعت این جنین خاکسترم گردانی؟ 


۶۵ - موس کو 


۰ آذرخش‌افشانی 


(۶) 

نزا تمنا 
بیستوومه. دهلین: شنیده‌ام که می‌گویند: 
خور. وه‌ک مه‌لیکی پەر و بال زیرین. خورشید چون پرنده‌ای زرین پر و بال, 
ناو له‌پی مه‌زده‌ی کردوته لانه. لانه نموده بر کف دست اهورامزدا 
تا هم نه‌بزوی. تا این نجنبد. 
خور له جیگه‌ی خوی ناجولیته‌وه. خورشید. بر جایگه خویش تخواهد جنبید. 
تاهوور ممه‌زده! اهورامزدا! 
زور ناء ھەر جاریک» نه خیلی زیاد. بک بار تنهاه 
هه‌وارگه کەی خۆت وهبیر بیته‌وه به یاد بیاور بیلاق خود را 
ته کانیک بدم حرکتی کن» 
ده‌ستیک ببزویوهه دستی بجنبان. 
به‌لکوو تیریژیک بیگریته‌وه. شاید پرتوی بگیرد او را. 


۶ پولونیا - آپولی 


اذر خش‌افشانی ۴۱ 


بو وزه 
کاتی من وه کوو 
یکی زاوکراوی توه 
لەرزەلەرزم بوو 
له بەر بارانی شینی چاوی تو. 
له دەنگى تۆ دا 
به ئاستەم زه‌نگی کلیسه لیی دا: 
«کوردم خۆش دهوی ... 
کورد جه‌نگاومره ...» 
سا توخوا وەره! 


خو من کوردم و تابهر هیک کورد .. 


بویه, ببوره گهر لت یپرسم: 
پيم نالیی. بوچی 
هینده له ژوانی 


بارانی شینی چاوت ده‌ترسم؟؛ 


۷) 


برای روزا 
انگاه که من هم چون 
گنجشک صید شده‌ات. 
می‌لرزیدم 
در ترنم باران آبی چشمانت. 
در ضرباهنگ صدایت 
به آرامی» زنگ کلیا نواخته شد: 
«کرد را دوست دارم .. 
کرد جنگاور است ... .» 
پس به خاطر خدا بیا 
من که کردم و تا بن استخوان هم کرد... 
به همین دلیل ببخشای گرت بیرسم: 
نمی‌گویی‌ام چرا؟ 
این همه از میعاد 


باران آبی چشمت می‌ترسم؟! 


۹ بوتسدام 


۲ آذرخش‌افشانی 


A) 


ته نیایی 
ئهم دنیایه له هوندوری جەنگەل ده‌کا 
شیی نه‌فه‌س بر 
ره‌گی بوونم گه‌نده‌ل ده‌کاء 
بگره و به‌رده‌ی تابر ته‌وه» 
چرای هزر و خو بینینم بو هه‌لده‌کا 
به‌لام بریاء خاتوونه که‌م. تۆ ده‌تزانی» 
هه‌ندی شه‌وان ته‌نیابی چيم لەگەل ده‌کا! 
دی. ده‌تهنی دهمشتی روحم به هوبه‌ی خەم 
به‌هاریش بی, شینکه‌م نوقمی خەزەل ده‌کا 
ھەر هو ده‌مبا بو خه‌لوه‌نگه. 
ھەر نه‌ویش دی» 
له پریکا میحرابه كەم چه‌پهل ده‌کا 
وات چهش کردووم به تام و بوزی سفره‌ی لهشت» 
جار جار ن‌فم له گورگیکی زیته‌ل ده‌کا 
تا به‌یانی ده‌لوورتنی و مانگ راو ده‌نی» 
نه‌لهای که‌زی و شلکه‌ی ران و كەفەل ده‌کا 
په‌ریی شیعر, نه‌وه‌ی کچی تهنياییمه. 
نوم 1 نه‌بی» له تارمایی 9 كۆتەل ده‌کا 
ھەر ثیکسیری باوهشی تۆ 
ھەر دوو به‌هه‌شت. 
گوشه گیری و گه‌رمیی بەدەن. تێكەڵ ده‌کا 
گوناهت کرد که نه‌هاتی, 


تنهایی 
این دنیا به دل تاریک جنگل می‌ماند 
ظلماتی نفس‌بُر 
که رگ هستیم را می‌فرساید. 
بگیر و ببندش نا گنی است. 
فقط تنهایی 
فروزنده‌ی چراغ عقل و خودبینی من است 
اما ای کاش خاتون من مي‌دانستي. 
که تنهایی چه بر سرم می‌آورد برخی از شب‌ها؟ 
می‌آید و با سیاه‌چادر غم می‌تند دشت روحم راء 
بهار نیز زایل می‌کند درخزان خویش سبزه‌زارم را 
هم اوست که می‌کشاندم به خلوتگه. 
هم اوست که می‌آید. 
و به ناگه می‌آلاید محرلب و نماز گاهم را 
آن چنانم چشته خور کرده‌ای به طعم و بوی آنداست. 
گهگاه نفسم به چابک گرگی آماده می‌ماند 
تا سحرگاه روزه می کشد و ماه می‌تاراند 
هوس گیسو و نرمی ران و کفل در سر می‌پروراند 
پری شعر, آن که دختر تنهایی من است. 
گر توام نباشی در کنار, به تیرگی جنگل مي‌ماند 
فقط اکسیر آغوش تو 
هر دو بهشت. 
گوشه‌گیری و گرمای بدن را ادغام می‌کند 
گناه کردی که نیامدی. 


اذر خش‌افشانی _ ۴۳ 


توور مش نابم عصبانی نیز نخواهم شد 
کچ نه‌مامه. چرا که دختر. نونهال است. 
پیش گر گرتن دووکهل ده‌کا! و پیش از گر گرفتن» دود می‌کند! 


۰ بوتسدام 


۴ اذرخشافشانی 


ده‌فنه ری سوور 
ولاتانی تیری جیهان 
ده‌فته‌رنکی سووریان هه‌یه, 
بو هو مەل و گیاندارانه‌ی 
که کوشتنیان قه‌ده‌غه‌یه. 
تکا ده کم له يۆنيسكۆ. 
له ده‌فته‌ره سووره که‌یدا 
ناوی منیش تومار بکا. 
له راوکه‌ر و بازرگانان 
که‌ول و پنستم رزگار بکا. 
ثه‌من چ بکه‌م! 
نه خزوکم. خشیپه‌یه‌ک هات. 
بو زه‌ندولیک تیته‌قینم, 


وەک با تەی كەم خەرەندو و ههلدیر و تلان. 


نه ده‌عباشم. 

به که‌لبه بیچوو هه‌لگرم. 
کونه شاخیک بکمم به لان! 
ه‌من چ بکهم؛ 

نه بالنده‌م» عه‌رد دەرم کاه 
دهرگه‌ی اسمان فه کهم به با. 
دەر تەی ن ع 

نه ماسیشم. گه‌رداو ھەلكاء 
ناخی ده‌ریا یه‌نام بدا و 

په‌ی پیم نه‌با چاوی خهیال... 
من ههم و نیم دوو پییه‌کم. 


0) 


دفتر سرخ 
ممالک سیر جهان 
سرخ دفتری دارند. 
برای آن دسته از پرندگان و جانداران 
که قدغن گشته است کشتنشان. 
از یونسکو تمنا دارم 
در دفتر سرخ خویش 
به ثبت برساند نامم را 
وز شکارچی و بازرگانان 
برهاند گوشت و پوستم را 
چکار کنم! 
ته خزنده‌ام به خش خشی. 
بگریزم به شکافی یا هر سرپناه. 
و چونان باد طی کنم هر نوع بلندا و خندق و پرنگام 
ونه جانورم. 
که به دندان بگیرم بچه‌ی خود را 
و سوراخ کوهی را کنم مأمن و جایگاه 
چکار کنم! 
نه پرنده‌ام که گر زمین براندم از خویش. 
بگشایم درگه اسمان را به شه‌پر بال خویش. 
ونه ماهیم که گر به گرداب بلا افتادمې 
دل دریا دهدم پناه 
و چشم خیال نیابدم جایگاه.. 
من هستم و تیستم دو پایی هستم. 


آذ رخش‌افشانی _ ۴۵ 


که چی ئهوا زه‌رده‌واله‌ی دوویی ده‌مخون. که زنبورهای دو با به نیش می‌کشند گوشت و پوستم 


تیم نالاون بر سرم ریخته‌اند 

له راست و چهپ. له خوار و ژوور از بالا و پایین و از چپ و راستم 
سەر تا پام هه‌مووی برینه؛ بر تا به پا خونین و مالین هستم. 
پەنام بده پناهم بده. 

ده‌خیلت بم ده‌فته‌ری سوور؛ ای دفتر سرخ دخیلت هتم 


۲ مکو 


۶ اذرخش‌افشانی 


دوینی و ئه مرو 
دوینی ویسمم 
بێمه به‌ردهممت. چوک دادهم. 


په‌رده لەسەر چاوی شینی ه‌وین لادهم. 


نه‌فسی به‌رزم ریگه‌ی نەدام 
ترسام بلیی: 

«ارام بگره ... هیشتا زووه ...» 
که‌چی. ثه‌مرقه 

له کاتیک دا تو خوت هاتووی, 
کز گوراوه. 

قاز و قورینگ 

قه‌تارهیان بو لایه‌کی دی به‌ستوه. 
دلی منیش. 

رووه‌و عه‌رشی شوخیکی تره 
سهری ماندووی داخستووه؛ 


دیروز و امروز 
دیروز خواستم 
در مقابلت زانو زنم. 
وز روی چشم آبی عشق پرده بر زنم. 
بلند طبعی‌ام اجازه نداد. 
ترسیدم بگویی: 
«أآرام بگیر ... هنوز زود است ...» 
لیکن امروز, 
وقتی که تو خود آمده‌ای. 
فصل دیگری گشته است. 
پرندگان مهاجر نیز 
رو به سوی دیگری دارند, 
دل من نیز 
رو به سوی عرش دیگر شوخ. 


سر خستگی فرود اورده است! 


۱ مکو 


اذرخش‌افشانی ۴۷ 


۱) 


پیده 
که من کر دهبم. تو مه‌مدوننه. 
تا منوه‌ی داری سه‌رم پی نه‌گا: 
جلى زمانم رامه‌وه‌شینه! 
ھەر من بیده‌نگ نیم! 
تۆ سهرنج بده. 
که رموه‌زی چیا 
سنگ ده‌داته بەر قامچیی برووسکه 
چهند کر و کپه! 
که چه‌کهر هی گیا 
پل ده‌هاویژی رووهو ترووسکه, 
چه‌ند کر و کپه! 


اتف 


که من کر و بی ده‌نگ ده‌بم, 

و نی نه گه‌ی بارسوو كەلە و دەست به‌تالم 
بروا بکه, 

وه‌ک پلووره‌ی هه‌نگه به‌رم. هیند سەر قالم! 


شاف 


هینده باسی نیشتمانی خوم بو کردی: 
هه‌تا گیانت لیوان لیو بوو له ه‌قینی. 
به ناواتی جاریک بچی. 

چاو بریژی به شار و دلی. 


سکوت 
آن گاه که خاموشم وامدارم به سخن 
تا درخت اندیشه‌ام به لمر ننشیند» 
نیش زبانم را تحریک نکن! 
تنها من خاموش نیستم! 
تو خوب بنگر آن گاه که 
سنگ‌های چین بر چین کوه و کمر 
بر تازیانه‌ی رعد سینه می کند سپره 
چه اندازه آرام 0 خاموش است 
که جوانه‌ی گیاه 
دست به سوی آذرخش می‌یازد. 
چه اندازه آرام و خاموش است! 


94۵ 


آنگاه که آرام و خاموشم. 
چنین مپندار که سبک‌بار و بی‌کارم 
باورم داره 


چونان کندوی عل است سرم. آن‌قدر پر کارم! 
HHO‏ 


آن قدر از وطنم گفتم برایت. 
تا ز عشقش لبریز شد جانت 
در آرزویی که به آن جا روی 
بر شهر و روستایش چشم بگردانی. 


۴ _آذرخش‌افشانی 


ده‌ستیک بده‌ی له برینی؟ و دستی بر زخمش بکشی: 

که من کپ بووم. کپیم زین که آن گاه که خاموشم. زین کن خاموشیم. 
ته‌ماشام که و زەنگۆ لیده: مرا بنگر و رکاب بزن. 

نیشتمانم خر ده‌بینی! خواهی دید که مدور است وطتم! 


۵ پوتسدام 


آذر خش‌افشانی ې 


زک 
خۆ کوشتن خودکشی 
من به خوینی خوم شیعر گوش دهکه‌م. من به خون خویش می‌دهم آغوز شعرهایم راء 
گه‌رچی ده‌زانم گیان کیشم نهوه؛ گر چه نیک می‌دانم, قاتلم هم اوست. 
شهو له تونی خویدا گزنگ هه‌لده‌گری. تب در درون خویش نگهدارنده‌ی رتو روز الست 
گه‌رچی ده‌زانی, گر چه می‌داند. 
یه كەم تبری روژ بو جه‌رگی شه‌وه؛ اولین تیر روز. نشانه به قلب اوست. 


۸ بپوتسدام 


۰ آذرخش‌افشانی 


(AF) 


جوو 
هه‌موو روژی, سبه‌ینان زووه 
دلیزگه‌ی خوم تژی ده‌کهم 
له تیشکی روز 
له پیلی سووری کاره‌با 
وک نامەيەک ده‌یپیجم و ده‌یده‌مه با 
با - سه‌رپشکه. لیّی ناپرسم بو کتی دمبا! 


هر روز پگاهان زود. 

که کوچک دلم را پر می کنم 

از پرتو آفتاب, 

از امواج سرخ برق 

همچو نامهای می‌پیچم دلم را و می‌دهم به دست با 
باد -قرعنداز لست نمی‌پرسم برای که خواهد برد! 


۸ بوتسدام 


آذر خش‌افشانی_ ۵۱ 


له روما 


یا 
نامه يه ک له روماوه بز مزسکو 
جەند به‌خشنده و دلوقانی! 
له سایه‌ی تو 
سهرم لیوان لیوی زنه. 
ه‌وه‌ی ژنی ئەم شاره‌یه 


هه‌لبزارده‌ی دلی منه. 
وه 


نازیزه که‌م ! 


تز ادگاری خوت به‌خشیوه به هه‌موویان: 


رەوت و رامانء 
اخافتن و تریقه‌ی بون 
له ههر کوی بن. 


تیان تیدا ده‌خوننمه‌وه و ههموو هی تون" 


لەم شاره دا 

روو ده‌که‌مه ھەر کونجیک ¬ تزی. 
لای جامخانه‌ی ھەر کوگایه ک. 

له هه‌یوانی ھەر ته‌لارتک. 

له بەر ده‌رگه‌ی ھەر زنجیک ¬ توی. 
لهم شاره داء 


ھەر لیوی لیونک رامووسێ 


)۱۴( 


در شهر روم 
با 


«نامه‌ای از روم به مسکو» 
چه با گذشت و مهربانی! 
در سایه‌ی تو 
سرم لبالب از زن است. 
همه‌ی زنان این شهر 
منتخب دل من است. 


تن 


عزیزم! 

تو سیمای خود را بخشیده‌ای به همه‌ی آن‌ها! 
در فکر فرو رفتن و خرامیدن. 

در گفتگوها و ذوق بودن. 

در هر کجا باشند. 

همه از آن تواند و می‌خوانمت در وجودشان! 
در این شهره 

رو می‌کنم به هر گوشه‌ای- تویی آنجاء 

در ویترین هر فروشگاهی. 

در ایوان هر تالاری. 

بر در هر کوخ و آلاچیقی- تویی آنجا: 

در این شهر. 


هر لبی که بیوسد لبی دیگر را 


۲ اذرخش‌افشانی 


رامووسانی من و تویه. 
ھەر ده‌ستی بکریته گه‌ردن 
ده‌سته‌ملانی من و تویه. 


موم 


نیوار هبه. 

ه‌وا دوو دوو لیره و له‌وی. 

ه‌وینداران ده‌خزینه بن بالی يه کتر. 

به سرته گفتوگو ده‌که‌ن. 

من؛ بی ثه‌وه‌ی نیزیکیان بم 

سور ده‌زانم. که باسی من و تو ده‌کهن. 
oot‏ 


چەند به‌خشنده و دلوقانی! 
وا له سایه‌ت. 

لەم شاره دوور و نامزیه. 
سهرم لیوان لوی ژنه, 
سدرم لێوان لیوی تویه! 


بوسه‌های من و توست. 

هر دستی در گردن دیگری آویزد 

دست در گردن آنداختن من و توست. 
وج 


تنگ غروب است. 

اینجا و آنجا دو به دو. 

عاشقان در پناه هم می‌خزند و نجواکنان, 

گفتگوها دارند با خودشان 

من بدون آن که باشم نزدیکشان. 

حتم می‌دانم از من و توست گفتگویشان. 
este‏ 


چه با گذشت و مهربانی! 
اينک در سایه سار تو 
در این شهر غریب و دورء 
سرم لبالب از زن است. 
لبالب از وجود توست! 


۴ رم 


آذرخش‌افشانی _ ۵۳ 


چه ند ده‌ترسم 
جەند ده‌ترسم 
که دیمه‌وه. 
ههوالیکی تالت بی بی. 
جەند ده‌ترسم 


که باوهوشت بی دا ده کهم. 
بونی نامویه‌کت لی بی. 

جهند ده‌ترسم. 

که دنمه‌وه. 

گرامه‌ری زمانی چاو 

رننووسی هیمات گورابی. 
چه‌ند ده‌ترسم 

پله‌ی گه‌رمی په‌نجه كانت 
وک به‌جیم هنشت و نه‌مابی. 
لەمەش زیتره 

چەند ده‌نرسم كەم هاورنم؛ 
که دیمدوه 


تۆ وه‌ک خوت بیت. من بگوریم! 


)۱۵( 


چقدر می‌ترسم 
چقدر می‌ترسم. 
آن گاه که بر می‌گردم. 
خبر تلخی با خود داشته باشی, 
چقدر می‌ترسم. 
آن گاه که به آغوشت می کشم. 
بوی غریبه‌ای آید ز آغوشت. 
چقدر می‌ترسم. 
آن گاه که باز می‌گردم. 
گرامر زبان چشم‌هاء 
دستور زبان اشاره‌ات تغییر یافته باشد. 
چقدر می‌ترسم. 
درجه‌ی گرمای پنجه‌هایت 
آن گونه که به جا نهادم نمانده باشد 
از این‌ها بیشتر: 
چقدر می‌ترسم ای همه کس و همسفرم؛ 
آن گاه که بر می‌گردم. 


تو چون خود باشی و من تغییر یابم! 


۸ وین 


۵۴ اذرخش‌افشانی 


جودایی 
هه‌موو شه‌ویک. 
که بالینتک 
سه‌رمان, وه‌ک دوو قوتبی زه‌وی: 
بۆ سەر خوانی خەم بانگ ده‌کا؛ 
جودایی دی. 
وه‌ک خه‌نجه‌ریک راده‌کشیت و 
بریسکه‌ی دی له نیوانا ... 
خه‌وم ده‌زری» 
چاوی بیداری تیده‌برٍم. 
جا نازانم. 
توش وه‌ک من ده‌یبینی يا نا 
gets‏ 


هه‌موو شه‌ونک, 

که بالینیک 

سه‌رمان, وهک دوو قوتبی زه‌وی, 
بو سەر خوانی خەم بانگ ده‌کا؛ 
دلم وه‌ک گو هه‌لده‌کورمی 

له بەر ده‌می قاشوی مردن 
ده‌ترسم من پیش تو بمرم؛ 
شيت ده‌بم تو یمری پیش من! 


(1۶) 


جدایی 
هر شب. 

که بالشی 

سرمان را چونان دو قطب زمین» 
بر سر خوان غم آواز می‌دهد. 
جدایی می‌آید. 

و چون خنجری دراز می‌کشد و 
برق می‌زند در بین م... 


خوابم از چشم می‌گریزد. 

بیدار چشمم را بدو می‌دوزم. 

اما نمي‌دانم. 

تو نیز چون من می‌بینیش يا خیرا 
فا 

هر شب. 

که بالشی 


سرمان را چونان دو قطب زمین؛ 

بر سر خوان غم آواز می‌دهد. 

دلم چون گوی. کز مي‌کند 

در مقابل چوگان مرگ 

می‌ترسم پیش از تو بصیرم. 

دیوانه می‌شوم که پیش از من مرگ ترا در پابدا 


۷ مکو 


اذر خش‌افشانی هه 


۱ (MV) 
2 OTE 
بو شقان برای شوان‎ 
[خواننده‌ی مشهور کرد]‎ 
نه‌ی نێره هه‌لوی رەوەزان. ای عقاب ضخره‌های در هم تنیده‌ی کوه و کمر.‎ 
نه‌ی که‌له کیوییه کەی باکوور. ای قوچ کوهی شمال.‎ 


نه‌ی سیداره‌ی به‌ژن بلند. 

هی نیشانه‌ی مه‌رگی سنوور 

بی ده‌نگ مهبه. بچریکینه. 

اسمانی به تریاک نووستوو راچله کینه. 
بی ده‌نگ مهبه. 

ده‌نگت. ثه‌لبومی ده‌نگانه. 

ده‌نگت. په‌لکه زیرینه‌یه, 

جبی زه‌ماوه‌ندی ره‌نگانه. 

ده‌نگت. 

سروه‌ی بایه. سرته‌ی ژوانه. 

بوومه له‌رزهه. بورکانه. 

ده‌نگت. 

نزسکه تیسکی هه‌سپیکی خورتی که‌وبته. 
نیله نیلی اگردانی قهره‌جانه. 

ده‌نگت. 

ترپه تربی به استه‌می خوناو که‌یه. 
گرمه‌ی ههوره 

رمبه‌ی ههره‌سی شاخانه. 

ده‌نگت. 


ای چوبه‌ی دار بلند بالا 

ای آیت مرگ مرز و تغور 

خاموش مباش» خروشی بردار: نوایی سر کن. 
آسمان به افیون خفته را بیدار کن» 
خاموش مباش. 

صدای تو آلبوم همه‌ی صداهاست. 
صدای تو رنگین کمان زیباه 

جایگاه پیوند و شادی رنگ‌هاست. 
صدای تو: 

نیم سحر. نجوای عشق است. 

زلزله و غرش آتشفشان است. 

صدای تو: 

رقص و خرام نیرومند اسبی انت کهر, 
شعله‌ی آتشدان کولی‌هاست. سر کش و پر شرر. 
صدایت: 

بارش آرام باران است 

انعکاس صدای رغد است. 

ریزش هراسناک بهمن است. 

صدای تو: 


عم اذرخش‌افشانی 


که‌رونشکه‌ی گه‌نمی قه‌راجه, 
هاره و نه‌عره‌ی 
پلنگیکی برینداری دووره‌لانه. 
بی ده‌نگ مهبه! 
ده‌نگت. بالی سیمرخیکه. 
هه‌موو روژنک. 
دلی تهنگم به‌سه‌ر دوندی چیا ده‌خا. 
له بەر پیمدا 
پنده‌شتی وميد راده‌خا. 
oan‏ 


بێده‌نگ مهبه! 

که دێمه سەر لووتکه‌ی دەنگت؛ 
که ھەر دوو پێم دەچەسېێنم 
له سەر زنارێکی نه‌وی 

نه رەشه با ده‌مبزوینی» 

نه کرێوه و توفی شه‌وی: 

مال نووستنان 

ھەر دوو بالم ده‌که‌مه‌وه. 

له چوار لاوه 

زام بانگ ده کهم بی» بسره‌وی. 
سبه‌ینانیش, پێش هه‌موو كەس. 
گویّم له هه‌ناسه‌ی تەم دەبىء 
تیشکی روژم پی ده‌که‌وی! 


۱- قه‌راج: نام منطعه‌ای از استان اربیل (هه‌ولیر) عراق 


لطیف موج گندم‌زارهای *قه‌راج» اس 
رش و نعره‌ی 
زخمی پلنگی دور از لانه است. 
تفت 
خاموش مباش! 
صدای تو: بال سیمرغی است. 
که هر روزم 
دل تنگم را به قله‌های سرفراز می‌برد. 
و در پیش پایم 
پهندشت اميد می‌گترد. 
watt‏ 


خاموش مباش! 

آن‌گاه که به قله‌ی صدایت پای می‌نهم؛ 
و آن‌گاه که می‌چسبانم هر دو پای 

بر سر تخته‌سنگی در آنجا 

نه باد دبورم مي‌جنباند از جاه 

و نه کولاک و زمهریر شب‌ها: 
شامگاهان به گاه خواب 

می‌گشایم هر دو دستم را. 

از چهار طرف 

آواز می‌دهم به التيام. همه‌ی زخم‌ها راد 
سحرگاهان. نیز قبل از هر کس. 

به صدای نفس مه گوش می‌سپرم 
انوار آفتاب می‌گیرند در برم! 


آذرخش‌افشانی ۵۷ 


Gat 


ه‌ی که‌له کنوییه‌که‌ی باكوور! 
بى ده‌نگ مهیه. بچریکینه. 
اسمانی به تریاک نووستوو راجله‌کینه! 
که دنمه سەر لووتکه‌ی ده‌نگت 
ھەر په‌له هه‌وریک له بەر كەم 
زرنیه‌ کی پر به به‌ره؛ 

ههر گزنگیک رمی ده‌سته؛ 
ھەر ده‌وه‌نیک بۆم سوپه‌ره؛ 
ھەر زنارێک نه‌سپی شییه. 
وهک برووسکه له سهر پییه, 

له نیشتمانی لەت له‌تما 

دارێک بدزن» 

به‌ردیک بدزن. 


جيم بلنده و اگام لیّیه! 


HON 


ای قوچ کوهی شمال. 

مباش خموش, خروشی بردار. نوایی سر کن. 
آسمان به افیون خفته را بیدار کن! 
آن‌گاه که به قله‌ی صدایت پا می‌نهم 

هر قطعه ابری را که به تن کنم. 

زرهی است دوخته بر وجود و تنم 

هر پرتو آفتاب. دستی نیزه‌ای است. 

هر بوته‌ای مرا چون سپری است. 

هر تخته‌سنگی برایم اسب کهری است. 
که چون درخشش آذرخش بر سر پاست. 
در وطن تکه تکه‌ام 

گر بدزدند درختی راء 

و یا قطعه سنگی راء 


بلند است جایم و می‌بینم آن را! 


۸ مسمکو 


۸ آذرخش‌افشانی 


۱۹ 

کریوه کولاک 
کریوه بوو. دنیا بو لیل ... برف و کولاک بوده در تاریک روشن سپیده دم.. 
له‌پم کرده لانه‌ی کلوه به‌فریکی ویل. گنشودم دست راو لاه‌ی دنه برفی سرگردان نمودم. 
ودک اشقێک. تا توایه‌وه تیمروانی. چونان عاشقی تا ذوب شدن نگریستمش. 
که بو به او ناسیمه‌وه: پس از ذوب شدن شناختمش: 
له کوردستان در کردستان 
دلزپیک بوو ... له ناو کانی! قطره‌ای بود.. از چشمه‌ساران! 


۲ مکو 


آذر خش‌افشانی ۵٩‏ 


دوا وانه 
مناله‌کان, 
بوو که‌شووشه‌ی به‌ختیاریتان 
له تاقچکه‌ی ثه‌شکه‌وتیکی دوور ده‌ستایه 
نایگه‌نی تا ملیونان سەر 
نه‌بن به ریبواری بیری. 
نه‌شکه‌وته‌وان: 
ه‌زدیهایه‌ کی چوار سه‌ره و به‌رزه‌فت نابی 
تا ملیونان دەست نه‌بنه گه‌و بو زنجیری! 


آخرین درس 
عروسک خوشبختی و اقبالتان 
در تاقچه‌ی غاری است دوردست 
بدان نخواهید رسید تا میلیون‌ها سر 
نشوندش پوینده‌ی آن فکر. 
نگهبان غار: 
ازدهایی است چهار سر و نمی‌شود تخیر 
تا میلیون‌ها دست نشوند حلقه‌ی زنجیر» 


کانون دوم ۱۹۸۱ پوتسدام 


.ع آذرخش‌افنانی 


(1) 


رامانێک 


هاوریم! 

دوینی» ده‌مه‌و نیواره بووه 

تا بلتی بیری توم ده‌کرد. 

کز دانیشتبووم. 

شه‌یری زه‌رده‌ی اسوم ده‌کرد. 

تو ده‌زانی چون هه‌تاوم هاته بەر چاو؟ 
وه‌ک کیژیکی که‌زی زه‌ردی گه‌ردن براو! 
ھەر ثه‌وساکه. 

بریارم دا 

زمانی خوم بسووتینم, 

هه‌تا ماوم 

تو به هه‌تاو نه‌شوبهینم؛ 


دحیری 
همسفرم 
دیروز تنگ غروب بود. 
تا بخواهی به یادت بودم. 
مات و غصین نشسته بودم. 
غرق تماشای افق بودم. 
می‌دانی آفتاب چگونه به نظرم آمد؟ 
به سان دختری زرد مو و گردن بریده! 
در همان دم 
عهد بستم 
زبان خود بسوزانم, 
و تا جان در بدن دارم 


به آفتابت شبیه نگردانم! 


۱-۸-۰۸ پوتسدام 


اذر خش‌افشانی ۶۱ 


(TY) 


۰ ۱ 
له «هاینی) یه وه از هاینه 
روژنک تو ریزی گه‌رمیی پیاو ده‌گری. آن روز گرم می‌نهی بر مرد قدر و منزلت. 
که پژمرده گشت عمر گلشنت. 
آن‌گاه که برف دلت ت بر عارض 


که هژمرده بوو ته‌مه‌نی گولت؛ 
که به‌فری دلت نيشته نهر کولم و 
اگری کولمیش بەر بووه دلت! و آتش عارض ننت بر دلت! 


. شوبات ۱۹۸۱ پوتسدام 


۱ هنربخ هاننی (۱۷۹۷ ۱۸۵۶) تاعبریکی نه‌لمانه. ۰۱ هریخ هاینی: (۱۸۵۶-۱۷۹۷) ناعر المانی است. 


۲ آذرخش‌افشانی 


(YF) 

چاو چنوکی حرص و آز 
به‌زه‌ییت پیم دا نه‌ینته‌وه! بر من ترحم منماا 
له ھەر چی دا بەد به‌خت بې در هر چیز که بد بخت باشم. 
له تافره‌تا به‌ختم كۆكە. در خصوص زن بسیار خوشبختم. 
من شایانی به‌زهیی نیم من شایسته‌ی ترحم نیستم 
خوا ده‌زانی به‌ده‌ن تیرم. خدا مي‌داند. بدن سیرم. 
چ بکه‌م. گیانم چاو چنو که! اما چه کنم. حریص جانما 


شباط ۱۹۸۱- پوتسدام 


آذرخش‌افشانی ۶۳ 


(YF) 

داگیرسان افروختن 
که سه‌یرت ده کهم - آن‌گاه که می‌نگرمت. 
ھەر دوو گلینهم هر دو کاسه‌ی چشمم 
ده‌به کانیله‌ی سایه‌ی که‌یری میو. چشمه‌ی کنار سایه‌سار و کیرت مي‌شوند. 
که ماچت ده کهم - که می‌بوسمت- 
وهکوو دلپیک خوناوی شاخان چون قطره بارانی ز کوهساران 
ده‌تکییته سهر لټو. خواهی چکید بر سر لبان, 
که به ناسته‌میش قامکم ده‌تگاتی- و آن‌گاه که انگشتم لمس می‌کندت به آرامی- 
ده‌بم به زه‌لیک. به قطعه‌ای نی بدل می‌شوم. 
ده‌مهینی و ده‌مبا که می‌آورد و می‌بردم 
ورده شه‌پولی ته‌زووی روح ثه‌نگیو! خرد امواج کرخت روح آماج 


۴ - مکو 


۴ع اذرخش‌افشانی 


هاوریم! 

تو پیم نالیی, 

کی نهینیی نهم ژوانه‌ی در کاندووه؟ 
چ ده‌ستیک. بهم نیوه شه‌وه, 
بنه‌شه‌وبوی هم هه‌واله‌ی ته کاندووه؟ 
لهو سانه‌وه که تو هاتووی 

تریفه‌ی مانگ. به پیدزه دیته ژووری. 
سروه؛ به‌رده‌ی په‌نجهره کهم ده‌لهرینی. 
گهلا, ده‌چیته نەک گهلا و 

رازی زوانی ئەم شهوه‌مان ده‌چرپینی. 
هاورنم! 

تو پیم نالێِی. 

کی نهینبی نهم ژوانه‌ی درکاندووه؟ 
ج ده‌ستیک, بهم نیوه شه‌وه: 


بنه‌شه‌ویوزی ئەم هدواله‌ی ته کاندووه؟ 


)۲۵( 


تو نمی گوییام» 

چه کسی فاش ساخته راز این عشق را؟ 
چه دستی در این نیمه شب. 

بر ملا ساخته بوته شب‌بوی این خبر را؟ 
از آن هنگام که تو آمده‌ای 

نور مهتاب دزدانه می‌خزد به آتاقم. 

و نسیم می‌لرزاند پرده‌ی پنجره‌ام. 

برگ نزد دیگر برگ می‌رود 

و نجوا می‌کند راز عشق امشب ما را 
همسفرم! 

تو نمی گویی‌ام» 

چه کسی فاش ساخته راز این عشق را؟ 
چه دستی در این نیمه شب. 


بر ملا ساخته بوته شب‌بوی این خبر را؟ 


۶ ۱۹۸۱/۷/۱۷ - پوتسدام 


ترس 
بە‌فر تا جنی بلندتر بی» 
پتر له هه‌تاو ده‌ترسی. 
ژن تا شوخ و دهلالتر بی» 
گه‌شتر چرای ترسی پیری 
له نیگای دا داده‌گیرسی. 
لەم جیهانه 
ھەر كەس له شتیک توقیوه: 
کونده‌بق له اوه‌دانی. 


ذز. له سه‌گ و کوکه‌ی بیدار. 


کر له هه‌وراز . 
دیوار له سینگ. 
دار. له بزمار. 


که‌له کڼوۍ له خره‌ی به‌رد. له خشپه‌ی دار. 


منیش زراوم رزاوه. 
دەترىسم له سره مهر گا 
سییه کانم بزریکیتن 
ده‌ترسم: بمنینه خاکیک 
ته من اشتای بونی ثه‌و بم. 
نه زمانم نه‌و نی بگات! 


«د رحس" عسانی _ ۳۷ 


(۳4) 


ترس 
برف هر چه جایش بلندتر. 
ترسش از تابش آفتاب بیشتر. 
زن هر چه شوخ‌تر و زیباتره 
چراغ ترس پیری 
در نگاهش فروزان‌تر. 
در اين جهان 
هر کی از چیزی شده نگران: 
جغد از جای شلوغ و آبادان. 
دزد از سگ و سرفه‌ی بیداران. 
الاغ از بلندا. 
دیوار از سینه جلو دادن. 


چوب از میخ و مسمار. 


قوچ کوهی از ریزش سنگ و تکان درختان. 


من نیز زهرام آب شدم 
می‌ترسم به وقت مرگ 
شش‌هایم به فریاد آیند 

اندک هوای وطن راا 

می‌ترسم در خاکی دفنم کنند 
نه من آشنای بویش باشم. 

و نه زباتم دریابد آن را! 


۵ پوتسدام 


۶۸ اترجنساعتتانی 


نامغ 
نیوه شه‌وه. 
کزه بایه‌کی ساردی دی. 
ته‌نیام. تاشنام. 
وه‌ک سموره سرکه نیگام 
به مالان دا هه‌لده‌گری ... 
هه‌لیه ده‌کا 
بو نه‌وایی, چرایه‌کی تیا بسووتی» 
بو په‌نایی. اگریکی تیا بگری. 
دزییه‌وه! 
په‌نجهر یه ک ...وا لهو لاوه .. 
وەک دوگمه‌یه ک. 
به به‌ر کی 
قه‌شه‌ی شهوه‌وه درواوه! 
لهو ديو په‌رده‌ی ته‌نکی سپی» 
تاپویه‌کی شلک و زراف 
له پر هات و خیرا ون بوو. 
چی بوو؟ کی بوو؟ 
له بەر چاوی خه‌یالی من بالای ژن بوو. 
چ بیناسم. چ نه‌یناسم. 
نیزیکترین که‌سی من بوو! 


غریبه 


نیم شب است. 
می‌وزد سرد بادی گزنده و جانکاه. 
تنهایم ای آشنا. 

بسان سموری هراسان, نگاهم 

بر خانه‌ها می‌نگرد.. 

می‌شتابد 

به نوایی» که در آن چراغی سوزد 

و به پناهی که در آن شرار آتشی فروزد. 
آن را یافت. 

آن طرف‌تر ... پنجره‌ای .. 

چونان دکمه‌ای 

بر یقه‌ی 

کشیش سیاه شب دوخته شدها 

در آن سوی پرده‌ای نازک و سفید 
شبحی نرم و ظریف 

آمد به ناگهان و سریعاً گم شد 

جه بود و که بود؟ 

مهم نیست! 

در مقابل چشمان خیال انگیزم قامت زن بود. 
چه بشناسم و چه نشناسمش 


نزدیک‌ترین کس من بودا 


۲ بوتسدام 


جه سر ات 
نهد مه‌خاین! 
ثه‌و ازیزانه‌ی روزگارتک 
بژوینی حه‌سانه‌وهم بوون. 
نه‌وانه‌ی شه کره میوانی 
دلی هه‌ردهم کراوهم بوون. 
هه‌نوو کانه 
یا نه‌ماون له یادمداه. 
یا ماوتکی کال و ماتن. 
کەخى: شاف 
ھەر جاوه‌رنی نه‌و اسکانهم 
که به‌لینیان دا و نه‌هاتن! 


.سر سس مدای پر 


(r1) 


حسرت 
صد اقسوس! 
آن عزیزانی که روز گاری 
مرغزار آرامشم بودند. 
آن‌هایی که عزیز مهمان 
دل هر دم گشوده‌ام بودند. 
هتوز هم 
یا در خاطرم نمانده‌اند. 
یا مانده‌ای بی‌رنگ و مبهمند. 
اما ... هنوز هم 
چشم انتظار آن آهوانی هتم 
که قولم دادند و بر سر قرار نیامدندا 


۵ مکو 


۰ مرحم آمسامی 


مردن 
نه‌وه‌ی دنیا جی دیلی» 
سواره و سپ تاو ده‌داه 
زبنه جیگه‌ی مردنی؛ 
رەت بردن و گلانی 
جون بوو هه‌روا ده‌مینی 
له لای دوست و دوزمنی. 
مردن! مادام تو ههر دتی. 
روژنکی ناوا وه‌ره. 
خوم بو لات به‌رنوه بم. 
روژیکی ناوا ومره. 
گر م دانه‌مر کابی. 


سه‌ربه‌رز و به پیوه بم 


(rT) 


مردن 
آن که به جا می‌نهد دنیا راء 
نواره است و تاخت می‌دهد اسبش: 
خیزش و افت و تاختش 
آن‌چنان که بوده خواهد ماند 
نزد دوست و دشمنش. 
ای مرگ؟ مادام که خواهی آمد. 
آن‌چنان روزی بیاء 
که خود رو به سوی تو آیم. 
آن‌چنان روزی بیاء 
که فرو ننشسته باشد آتشم. 


و سر فراز و سر پا باشم! 


۷ مکو 


اذرخش‌افشانی ۷۱ 


(rr) 

که نجی و پیری جوانی و پیری 
هه رچه‌ند ده‌که‌م. گه‌نجی و پیری هر کاری می کنم جوانی و پیری را 
له يەک جودا ناکه‌مه‌وه. از هم نمی‌کنم جدا 
من هه‌ردوو کیان ده‌په‌رستم: من هر دویشان را می‌پرستم: 
به‌یانیبان رووهو شه‌فه‌ق, صبحگاهان رو به شفق» 
نیوارانیش رووهو زه‌رده غروب‌گاهان نیز رو به زردی 
سەر سام و مل كەچ ده‌ومتم سرام گرفته و گردن کج می‌ایستم 


۵ مکو 


ا ریس ی 


)۳۴( 

شاکار شاهکار 
هه‌لبه‌ستم زورن: سروده‌هايم بسیارند: 
هه‌ندیکیان» شارن» برخی از آن‌ها شهر. 
هه‌ندیکیان گوندن» برخی روستا 
هه‌ندیکیان ته‌لارن برخی کاخ و تالارند 
هه‌ندیک خانیله‌ی ته‌پیو و نه‌وی. برخی آلونک‌های کوتاه و درهم تپیده. 
به‌لام ته‌وانه‌ی بۆ تم نووسیون. اما آن‌هایی را که برای تو سروده‌ام. 
ده‌بن به شاکاره بدل به شاهکار می‌شوند. 
به رووناکترین پاینه‌ختی زه‌وی! به روشن‌ترین پایتخت زمین! 


. حزیران ۱۹۸۲ لندن 


(a) 


شادی 
تادیی زه‌وی وه‌کوو خوره 
تاونک دیاره. تاویک بزر. 
ه‌لها ده که‌م بچمه ئاسمان. 
تاکوو له‌وی ببمه رنگر. 
شادییه‌کت بو داگیر کهم. 
نه خەم بگاته کهناری, نه ژاکان به لای دا رەت بی 
شادییه‌ ک بی. 
له اسمانان» ھەر ئەستێرە. 


له سەر زه‌ویش, ھەر تۆ ھەت بێ 


شادی زمین همچو آفتاب تابان 

گاهی پیداست وگاهی هم نهان. 

آرزو می‌کنم بروم به آسمان: 

تا درآیم آنجا به سلک رهزنان 

و برایت دست و پا کنم شادیی آنچنان, 

که نه غم و نه پژمردگی نگذرد از کنار آن 

شادیی باشد. 

که در آسمان‌ها تنها ستارگان, 

و در زمین نیز. تنها تو باشی صاحب آن 
۵ مکو 


(9) 


له ت بوون دونیم شدن 
له چاوی تو داء جه‌نگه‌ی به‌هاره. در چشم تو. اوج بهار است. 
له چاوی من داء چله‌ی زستانه. لیک در چشم من. چله‌ی زمتان. 
له زاری نو داء خوشی لیو ریژه. بر زبان تو خوشی لبریز است. 
له زاری من داء خەم تا چو کاند. بر زبان من غم تا زانوان. 
نبوهم له تەک تو نیمه‌ام با تو 
وه‌کوو خوله‌میش سر و مردووه. بسان خاکستر سرد و مرده است. 
نیوه‌که‌ی ترم نیم دیگرم 
لای شوخیکی دی گری گرتووه. نزد شوخ دیگری گر گرفته است. 


۰ برلین 


اس رح اسای یپ 


پیاو 

له دنیا داء 

چ کانیاوی زولالتره له ده‌نگی تو؟ 
کی زمانی روح ده‌زانی, 

وه‌کوو چاوی سەد رەنگى تو؟ 

لەم شاره‌داء 

گه‌ردنکیل و 

گولب‌زنیکی وه‌ک تز کوانن؟ 

کی وه‌کو تو. روژی سەد جار. 

له داو ین | هه‌تا قولله. 

به خه‌ممدا هه‌لده‌روانی؟ 

چییه دیسان 

هو مووچر که کاره‌باییه‌ی 

له سه‌راپای به‌ده‌تم دا هاتوجو ده‌کا! 
جییه دیسان 

هو گورگه برسی و بی شهرمه‌ی 
له هوندورما ده‌لوورتنی و ملومو ده‌کا! 
چبیه دیسان 

چنگی نیگای په‌رده‌درم 
مه‌مکبه‌ندی شه‌قامه‌کان داده‌مالی: 
قامچیی برووسکه‌ی خه‌یالم. 
که‌مه‌ر که‌مهره 

بەلەک به‌لهک. 


(rv) 


مرد 
در دنیاه 
کدامین چشمه زلال‌تر از صدای تو؟ 
جه کسی زبان روح می‌داند. 
همچو چشمان صد رنگ تو؟ 
در این شهر. 
گردن فراز و 
گلندام زنی کجاست همچون تو؟ 
چه کسی همانند تو روزی صد باره 
از دامنه تا قله. 
غمم را نظاره می‌کند؟ 
چیت دیگر بار 
آن تیر کشیدن‌های برق‌آسا 


که در ترانر وجودم آمد و شد می‌کند! 


" چه شده که دیگر بار 


آن گرسته گرگ بی‌آزرم 

در آندرون من می‌بوید و زوزه می‌کشد! 
چه شده که دیگر بار 

چنگال نگاه پرده دریده‌ام 

وا می‌کند. پستان‌بند خیابان‌ها راء 

و تازیانه‌ی جرقه‌ی خیالم. 

کمر به کمر. 


از این نرمه‌ی گوش به آن دیگره 


سی سی 


لەم شل ده‌بی و لهو ده‌ئالی! 
جییه دیسان ... 

جییه دیسان ... 

بوچی چاوم قەت تیر نایی؟ 

بۆ ته‌نیا ئەشقى تو نابم؟ 

له بەر ئەوەی› 

تۈ هه‌ميشه له بەر دەمما 

بی ده‌نگ دهسووتټی وه کوو موم؟ 
بۆ ھەر به تۆ قنیات ناكەم؟ 

له بەر ه‌وه‌ی» 

بووی به کویله‌ی ده‌سته‌موی خوم؟؛ 


زین خسته و به ان یکی می‌آویزد؟ 
چیت دیگر بار - 

چه شده دیگر بار ... 

چرا سیری نمی گیرند چشمانم؟ 
چرا تنها عاشق تو نمی‌شوم؟ 

برای آن که 

تو همیشه در مقابلم 

چون شمع می‌سوزی به آرامی؟ 
چرا هیچ وقت به تو قناعت نمی‌کنم؟ 
برای آن که 

اینک شده‌ای اسیر و رامم؟! 


۶ برلین 


رسس ی _ ۷۷ 


(FA) 


له باغیک دا 


پیاویک سه‌ری به شانی شوره‌ژنیک کردووه. 


زارویه‌کی ارامه و له بیشکه دا نووستووه. 


خۈزگەم به خوی؛ 
من وهک ئهو نیم بویه چاوم پیی مه‌لناین- 
من چهند جاری سەر به شانی ژنیک ده‌کهم. 


له بەر سرته‌ی زنانی دی خه‌وم نایی؛ 


در یک باغ 
مردی سر بر شانه‌ی قد بلند زنی نهادم 
گویی نوزادی ات و در گهواره آرمیده. 
خوشا به حالش! 
من چون او نیستم ازیرا چشم دیدنش ندارم- 
من هر از چند گاه بر شانه‌ی زنی سر می‌نهم 
اما به یچ یچ دیگر زنان می‌گریزد خواب ز چشمانم! 


۳ مکو 


۸ آذرخش‌افشانی 


)۳۹( 
که لکه له تمنای درون 
نه‌مشهو مه‌ستم. مستم آمشب. 
نه‌مشه‌و گیزم. گیجم امشب. 
له‌مشه‌و کاسم- منگم آمشب- 
له سەر ته‌ختی سه‌ری یاخیم بر سر تخت خویش یاغیم 


زنیک تاجی له نهر ناوه ... که نایناسم! ‏ زنی تاج بر سر نهاده ... کو را نمی‌شناسم! 


۷ مکو 


تا چرای نیمه نه سووتی ... 
(نهو گه‌له‌ی گه‌لیکی تر ده‌جه‌وسینیته‌وه 
خوی ناحه‌ستته‌وه) بیرمه‌ندیک 


تا چرای نیمه ن‌سووتی, 
يوه هر گیز رووناکایی 
نابینن به چاوی خوتان. 
تا نیمه دیل و کویله بین» 


ھەر كۈت و نیر: 

توق و زنجیر ده‌که‌ین بوتان! 
تفت 

قرمان ده‌کهن؟ 

قورتان به سهر؛ 

گهر بشمرین 

تهنا دیلی ده‌دورینین: 

ج هه‌یه له دیلی تالتر؟ 


گەر بتمرین ھەر سهر که‌وتووین. 
كوا له کویل‌ی شه‌هید زالتر؟ 
وجوه 


فرمان ده‌که‌ن؟ 
قورتان به سەر 


دوای مردنیش. 


(F۰) 


تا جراغ ما نسوزد 
«آن‌جامعه که دیگر جامعه‌ای را گرفتار 
می کند خود آسودگی نمی‌بابد.» گفته‌ی یک 
آندیش‌ند 
تا چراغ ما نسورد. 
شما هرگز روشنایی را 
نمی‌بینید به چشمتان. 
تا ما اسیر و برده باشیم. 
مدام کنده و یوغ اسارت. 
حلقه و زنجیر بردگی مي‌سازيم برایتان! 
دوه 


نابودمان مي‌کنید؟ 

خاک بر سرتان! 

گر بمیریم 

فقط اسارت است باختمان, 

آیا مت چیزی از اسارت تلخ‌تر؟ 

گر بمیریم تازه پیروزیم. 

کیست از اسیر شهید چیره دست‌تر؟ 
ssa‏ 


نابودمان می‌کنید؟ 
خاک بر سر تان! 


ز بعد مردنمان. 


نیشتمانمان بکه‌ن به مال. 

لی ناگه‌رتین 

گوشتمان بخون وه‌ک قهل و دال. 
گهر هیچ نه‌بی 

ده‌بینه خالوزه‌ی بیتان» 
زیوانی ناو ده‌غل و دانتان 
ده‌بینه لم 

ده‌چینه ناو پارووی نانتان 
ده‌بینه مار 

په‌بکه ده‌خوین له ناو نوینتان 
ده‌بینه شیرپه‌نجه و میکروب» 
گه‌را ده‌خه‌ین له ناو خوینتان 
ده‌بینه کوان. 

هه‌رده‌مه‌و له جییه‌ک ده‌ردیین» 
ده‌بینه ژان. 

له سهد لاوه تیتان وهر دټین 
ده‌بینه زیرووی هه‌زارپی» 

دهم گیر ده‌که‌ین له گه‌رووتان 
ده‌بینه تامیسکه‌ی سەر ليو 
بایشکوی هر پیلووتان 

قرمان ده‌که‌ن؟ 

قورتان به سهر ! 

دوای مردنیش: 

لی ناگه‌ریین نیشتمانمان بکه‌ن به مال. 


نخواهیم گذاشت 

خانه بازید بر خاکمان. 

نخواهیم گذاشت 

همچو لاشخور و کلاغ بخورید گوشت تنمان. 
گر هیچ نباشد 

بدل خواهیم شد به آفت بوستان 

یا سیاهک گندمزارتان 

لجن خواهیم شد. 

و فرو می‌رويم به لقمه‌ی نانتان 

مار خواهیم شد. 

و چنبره خواهیم زد در رختخوابتان 
بدل به سرطان و میکروب می‌گردیم 

و تکثیر می‌شویم در خونتان 

فُرحه و دمل خواهیم شد. 

و هر از چند گاه سر بر می‌آوریم در جسمتان؛ 
درد و الم خواهیم شد. 

و ز صد جاسر بر می‌آوریم از وجودتان؛ 
زالوی هزارپا می‌شویم. 

خواهیم مکید خون گلوهایتان 

بدل می‌شویم به تب‌خال روی لب‌هاء 

یا که گلمژه می‌شویم بر پلک‌هایتان 
نابودمان مي‌کنید؟ 

خاک بر سرتان, 

ز بعد مردنمان؛ 

اجازه نمی‌دهیم خانه بازید بر خاکمان. 


لی ناگه‌رنین گوشتمان بخون وه‌ک قل و نخواهیم گذاشت همچو لاشخور و کلاغ 


اد رحس" سسابی _ ۸۱ 


دال. 


شایی بکه‌ن ده‌یکه‌ین به شین. 


پرسه دانین. کاستان ده که‌ین به پیکه‌نین! 


ده‌بینه له که‌ی زمان و تانه‌ی سەر چاوء 
ده‌بینه مووی ناو خوراک و خلته‌ی ناو او! 
تا چرای یمه نه‌سووتی. 

تنوه هه‌رگیز رووناکایی 

نابینن به چاوی خوتان 

تا تمه دیل و کویله بین» 

ھەر كۈت و نیره 


توق و زنجیر ده‌که‌ین بوتان؛ 


بخورید گوشت تنمان. 

شادی کنید آن را بدل مي‌کنيم به شیونتان. 
در مرلسم ترحیمتان منگتان می‌کنيم با خنده‌هایمان! 
یا که بدل خواهیم شد به لک زبان و چشم‌هایتن, 
مو خواهیم شد در میان آب و خوراکتان! 
تا نیفروزد چراغ ماه 

هرگز روشنایی را 

نخواهید دید به چشمتان 

تا ما برده باشیم و اسیرتان. 

مدام یوغ و کنده‌ی اسارت. 

و حلقه و زنجیر بردگی می‌سازيم برایتان! 


۲ مکو 


)۴۱( 


هد ۰ 

نتشک گرتن کشیک دادن 
ه‌مشه‌ویش, وه‌ک شه‌وانی دی. آمشب نیز چون دیگر شبان» 
کارمامزی سرکی خهوم آهوبچه‌ی رمنده‌ی خواب 
لانه‌ی چاوی به‌جی هیشتوم آشیان چشمم را به جا نهاده 
به‌ختیاریی تۆ گه‌نجینه‌یه خوشبختی تو گنجینه‌ای است. 
نهک بیدزن. مبادا بدزدندش» 
وا به دیاریه‌وه دانیشتوم! ازیرا بیدار مانده‌ام در کتار آن. 


۱ ۱۹۸۲/۱۲/۱۲ مسکو 


گومان 
بوچی هینده له هاننه‌وهم به تالوو که‌ی؟ 
بوچی دیان له ده‌روازه‌ی گومان ده‌ده‌ی؟ 
کی دی گلم بداته‌وه؟ 
کی دی له توم برفینی؟ 
تو نه‌بیت لهم دنیایه داء 
بی په‌نایه کی وه‌کوو من. 
ج خەم خوریک دالده‌ی ده‌دا؟ 
بوچی هینده له هاتنه‌وهم به تالووکه‌ی؟ 
په‌له‌ی چیته؟ 
هه‌تا لیت دور بم باشتره 
وا نامویی ده‌رسی نه‌شقم پی ده‌خوینین 
سوزی دووریت 
پەر و بالی برووسكه‌ييم لی ده‌روینی! 


ر سس س ی پم 


(FY) 


گمان 
چرا اين همه از آمدنم در مهلکه‌ای؟ 
چرا دوباره بر دروازه‌ی گمان می‌کوبی؟ 
چه کی می‌اید نگهم دارد؟ 
چه کسی می‌آید ز توام برباید؟ 
گر تو نباشی در این دنیا. 
بی‌پناهی چون مرا 
چه غم‌خواره‌ای می‌دهد پناه؟! 
چرا این همه از آمدنم در مهلکه‌ای؟ 
چرا این همه در شتابی؟ 
دوری از نو هر چه بیشتر. بهتر 
چرا که چنین بیگانگی درس عاشقی‌ام می‌آموزد 
حزن دوریت 
پرو بال برق‌آسایم می‌رویاند! 


۶ براگ 


اہ و ی ی 


گه ر سیویک بوو .. 
کهر سیوتک بو له‌تی ده کهم : 


تیک بز خوم. له‌تیک بز تۆ. 
بزه‌یه ک بوو. له‌تی ده کهم: 

ل‌تیک بز خوم. تیک بۆ تو. 
خهفه‌تیک بوو به‌شت نادهم. 


هه‌لی ده‌مزم وەک دوا پەتۆ! 


(fr) 


گر سیبی بود... 
گرسیبی بود نصفش کنم: 
نیمی به تو نیمی خودم. 
لبخندی بود. نیمش کنم: 
نصفی به توء نیمی خودم. 
غصه‌ای گر بود سهمت ندهم. 
خواهمش مکید تا آخرین دم! 


۱ پراگ 


ادر خض‌افتانی چم 


بو مارگرێت 
ره‌نگی وشه 
له چی بکاء چاکه بز تو: 
له نه‌رخه‌وان؟ 


له په‌لکه‌زیرینه‌ی حه‌فت ره‌نگ؟ 
له ومنه‌وشه. با له هیرة؟ 

ثه‌ی بونه که‌ی 

له چی بکا. چاکه بو تو: 

له دووکه‌لی پاش بوردومان, يا گولمباخ؟ 
له خاک و خوّل. یا له شه‌وبع؟ 
ده‌نگی وشه ۰ 

له چی بکاء چاکه بو تو! 

له سرته‌ی ژوان. یا هاژه‌ی چهم؟ 
له بالوره‌ی مازووچتان, 

يا شه‌قزنی بالی هدلو؟ 

هه‌موو جاری» 

که ده‌مه‌وی 

ههلبه‌ستیک بنووسم بو توق 
قه‌له‌مه كەم چاو شور دهکاء 
وه‌ک ئهو سمیلابرانه‌ی 
سه‌نگه‌ریان لیت کرده گلکة 
ده‌حدیه‌سیم 


لیم دمشیوی. 


(FF) 


برای مار گریت 
رنگ واژه را 
به چه مانند کنم که مناسب تو باشد: 
به ارغوان؟ 
یا رنگینکمان هفت رنگ؟ 
به گل ختمی یا بنفشگان؟ 
پس بویش را 
به چه مانند کنم که شایسته باشد برای تو: 
به دود پس از بمباران یا گل محمدی؟ 
به بوی خاک با گل شب‌بو؟ 
صدای واژه ۳ 
به چه مانند کنم که مناسب تو باشد: 
به نجوای عشق یا خروش رودبار؟ 
به صدای نی نوازان بلوط‌چین, 
یا به هم خوردن دو بال شاهین؟ 
هر از چند گاه. 
که می‌خواهم 
سروده‌ای برایم برای توء 
قلم در هم می‌کشد چشم و ابروه 
همچو آن سبیل کلفتان 
که خاک سنگر را بدل کردند به مزار تو 
و سرگردان» 


جر اسر حسا سای 


نازانم, بو هونراوه كەم 

چ بکه‌م به ده‌نگ؟ 

چ بکهم به ره‌نگ؟ 

چ بکهم به بو؟ 

ثه‌ی ئهو خاچه‌ی له خاچ درای» 


شیره‌زنی خاومن شکو! 


نمی‌دانم. برای سروده‌ام 

به چه مانند کنم صدا را؟ 

و رنگ و جلوه را؟ 

به چه مانند کنم, رایحه و بو را؟ 

ای صلیبی که به صلیب کشیدند تراء 
ای شیر زن شکوممند آو نامیا 


۲ مکو 


سر سیم 


پن لینان 
«کیت لەگەل دایه. تهرهس؟» 
«کنت لەگەل دایه. سه گباب؟» 
لیستا دانی پیا دهنیي 
به‌سه. لیم مەدە. چه‌ناب 
اوی جهم و رووباران. 
داری شیو و که‌ناران: 
درنده‌ی دهشت و شاخان. 
فرنده‌ی رهزو باخان. 
تەمى دۆل. کوچکی به‌ستان, 
بای گه‌رمین, به‌فری كوێستان. 
پلوننان دیلی زیندان: 
زیندانی شار و گوندان, 
نه‌ندامی شانه که‌من» 
هه‌موویان لەگەل مندان! 


)۴۵( 


اعتراف 
«ای رذل پست. با که همراهی؟» 
«ی پدر سگ. با که همراهی؟» 
هم اینک اعتراف می کنم. 
بس است جناب بیش از اینم مزن 
آب رودخانه‌ها و جویباران. 
درخت کناران و بیشه‌زاران 
درنده‌ی دشت‌ها و کوهساران. 
پرنده‌ی باغ‌ها و تاکستان» 
مه دره و سنگ آتشدان: 
باد گرمسیر و برف کوهستان, 
میلیون‌ها اسیر مانده در زندان. 
زندانی شهرها و روستایان. 
اعضای نمایشم همستند. 


و همراه من‌اند همه‌ی اینان! 


۸ مکو 


۸۸ ادرحشافشانی 


ئۆتۆنۆمى 
نه خەندەيە. نه گریانه. 
نه مردنه. نه ژیانه! 
پیناسه که‌ی وا لای منه 
کورد کوژه. هیوا خه‌سینه, 
ده‌ست و دهم و پئ به خوینه. 
رنگایه که نابر یته‌وه- 
له نوینه‌وه بەرەو سه‌نگه‌ره 
له وڼشهوه بهرهو نوینه! 
عه‌یامیکه من ده‌یناسم 
دیوجامه یه, 
خهمه گرووی هزار ره‌نگه. 
فوتایخانه‌ی 
بی سه‌وادی و ده‌به‌نگییه: 
کانگای گولی و 
سووزه‌نه‌ک و 
فهر 
دوه 


تا نه‌یکوشتووین» 


(F۶) 


خودمختاری 
نه خنده است ونه گریستن: 
نه مردن است و نه زیستن! 
nese‏ 
شناسنامه‌اش نزد من است 
گرد کش است و بر باد دهده‌ی امید. 
دست و دهن و پا به خون است. 
راه بی پایانی است- 
از رختخواب رو به سنگره 
وز سنگر رو به رختخواب! 
دیر گاهیت مي‌شناسمش 
دام انارت است»؟ 
وزغ هزار رنگ است. 
مکتب 
بی‌سوادی و نفهمی است. 
کان جذام 
سفلیس و 
سوزاک است. 


HEE 


تا به کشتن نداده ما راء 


1- دنوجامه: (دبجامه) چه‌ند پارجه به‌روی رەنگاورەنگە لیکی دەدەن و له راوه‌کهودا به‌کاری ده‌هیتن. 
دیو جامه: جد تکه بارچه‌ی رنگارنگ است که برای تکار کبک به کار گرفته می‌شود. (منرجم) 


ر سس سای چم 


ودرن؛ جنگی به خوین سووری پی هه‌لبرین. بیایید ببریم چنگ به خون قرمز شدماش راء 


به شه‌ق رووی پئ له دیوار که‌ین با تیپا رو به دیوارش کنیم 
تفه‌نگی خوکوز فری ده‌ین» پرت کنیم تفنگ خودی‌کش را 
تفه‌نگی ازادی سوار که‌ین تفنگ آزادی بر سر پا کنیم 
زرمه له جه ر گیبه‌وه بینین ... ناله از دل و درونش برآريم... 

له بازره‌قه‌ی خویتی نه‌و داء در فوران خون او 

يە كەم تیشکی روز هه‌لسینین؛ اولین پرتو آفتاب برافشانیم! 


۸ مکو 


۰ ادرحنس‌افتاتی 


که نچینه 


لهو ساوه دنیا دنیایه. 


ناده‌میزاد ئەشقى گه‌وههره زیر و زیوه. 


له پیناویان 

بنی ده‌ریا و فولله‌ی کیوی پشکنیوه. 
که‌چی من هه‌موو سبه‌ینان 
گه‌نجینه‌یه ک ده‌دورمه‌وه. 

که ده‌ببینم که‌زی و بسکت 

نیوه‌ی بالیفمی ته‌نیوه 


(FV) 


از آن هنگام که دنیا دنیاست. 

آدمیزاده را عشق گوهر و سیم و زر بر سر است. 
و به یافتن آن‌ها 

ته دریا و قله‌ی کوه را زیر و رو کرده است. 
اما من هر صبحگاه 

می‌يابم گنجینه‌ای راء 

آن زمان که می‌بینم زلف و گیسویت 

در بر گرفته نیمی از بالشم را 


۰ ادیسه 


سر سس سي 1 


(FA) 

چاچرا و موم جلجراغ وشمع 
ههیه پیش نووسین, هستند بسیاری پیش از نوشتن, 
چلجرایه‌کی شاکاری ده‌وی. چلچراغی زیبا می‌خواهند. 
بو دوزینه‌وه‌ی ری دلی سولتان برای یافتن راهی به دل سلطان 
هه‌به پیش نووسین. هستند کسانی پیش از نوشتن. 
بنه‌مومیکی ساکاری ده‌وی. ته شمعی قلیل و ساده می‌خواهند. 
بو خوبینین و گر له خو به‌ردان برای خود دیدن و خود شعله‌ور ساختن. 
بویه. پیش نه‌وه‌ی به همین دلیل پیش از آن که 
قامک دریَرٌ كەم بو قه‌له‌می خوم. انگشتم را دراز کنم به قلم گرفتن: 
ته‌ماشا ده که‌م, ی 
کامیان ده‌سووتی؟ چلچرا يا مۆم! چلچراغ یا شمع. کدام می‌سوزند گام نوشتن! 


۲ مکو 


گه‌ش بینی 
بو باران هه‌یه. گەر جارتک 
له نیوه‌ی ری ته‌رم نه‌کا؟ 
بو به‌فر هه‌یه, گه‌ر جارێک 
تێی نه‌که‌وم و سرم نه‌کا؟ 
قوولیی ثه‌فین چون بپوم 
گهر نازیزیک جاریک ده‌ست به‌ردارم نه‌بی؟ 
ژیان به چی به‌راورد کهم. 
ثه‌گه‌ر مردن نیزیکی که‌نارم نه‌یی! 


(۴۹) 


شفاف بینی 

آیا هت بارانی که یک بار 

در نیمه‌ی راه مرا نخیساند؟ 

آیا هت برفی اگر یک بار 

در آن فرو نروم و کرخم نگرداند؟ 
ژرفای عشق را چگونه طی کنم؟ 

گر عزیزی یک بار دستم از سر بر ندارد؟ 
زندگی را با چه مقایه کنم؛ 

گر مرگ به نزدیک و کنارم نباشد؟ 


۸ مکو 


که وهه ر 
گەر به دەريا بی 
چی له ناخ دايه .دهيدايه شەپۈول 
گهر به شەپۆل بی. 
چی له ناخ دایه ده‌یدایه که‌نار 
که‌چی, له سالان. له مانگان جارتک. 


ده‌نکه گه‌وهه‌ریک به شه‌یزل دهبری. 


هویش ده‌یخاته کوشی کهنار یک! 
په‌لهم لی مه که‌ن؛ 

بى ثوقره و ارام هه‌ردهم بەرێوە 
به ده‌گمه‌ن ... ده‌ریا 

ده‌نکه گه‌وههر نک له مستم ده‌نی 


نه‌ویش راد دهم بو کوشی نیوه" 


آذر خش‌افشانی ٩۳‏ 


)۵۰( 


کوهر 
گر به دریا باشد 

هر چه در خود دارد می‌دهد به امواج 

و گر به امواج باشد. 

هر چه در خود دارد می‌دهد به ساحل 
در میان آمدن این همه ماه و سال فقط یک بار 
دانه گوهری نصیب امواج می‌شود. 

کو نیز می‌سپارد به آغوش بساحلا 

عجله مکنیدم! 

من هم یک موجم. 

بی‌قرار و بی‌آرام هر دم براه 

به صورت اتفاقی, ... دریا 

دانه گوهری می‌نهدم در مشت. 

کان را می‌غلطانم به دامان شما! 


۴ مکو 


۳ اقرحش‌اعتای 


موفاوه زات 
نه‌ی گوایه بۆ دل‌خوش نهبین؟ 
نه‌ی گوایه بو ههل‌نه‌به‌رین؟ 
چیمان که‌مه؟! 
و که‌شتیمان روو له که‌نار. پشت له بایه؛ 
خیر و بیری کومپانیای خوین 
شه‌پول داوئ. بنی نایه؛ 
سه‌رمان به‌رزه وه‌ک ثالامان. 
هاوریی ههور و لووتکه‌ی چیایه! 
ثه‌ی گوایه بو دلخوش نه‌بین؟ 
نه‌ی گوایه بو هه‌لنه‌په‌رین؟ 
چیمان که‌مه؟! 
شه‌لین؟ کرین؟ لالین؟ که‌رین؟ 
چیمان که‌مه؟! 
که‌ی بو که‌زی و بسکی دایکان. 
وه‌کوو تیستاء ھەش زور بووه؟ 
که‌ی له سایه‌ی 
نه‌یمانی هک و پرووسکا 
گولی اوا گه‌ش زور بووه؟ 
که‌ی گورستان وا به هه‌رمین و پر بووه؟ 
کوانی؟ له کوی؟ 
بیده‌نگی وا جار دراوه و 
منالیشی یی کر بووه؟! 


نه‌ی گوایه بو دل‌خوش نه‌بین؟ 


(۵1) 


۲ گفتگوها 

پس چرا دلخوش نباشیم؟ 

چرا نرقصیم و شاد نباشیم؟ 

چه کم داریم؟! 

کشتیمان رو به ساحل و پشت به باد است 
خیر و برکت کمپانی خون 

موج می‌زند و عمقش بی‌نهایت است. 
همچون بیرقمان سر بلندیم. 

بیرقی که همره قله‌ها 9 ایرهاست 

پس چرا دلخوش نباشیم؟! 

چرا نرقصیم و شاد نباشیم؟ 

چه کم داریم؟! 

شلیم. کوریم. کریم. لالیم؟! 

چه کم داریم؟! 

کی زلف و گیسوی مادران؛ 

همچون این زمان این همه آشفته بوده؟ 
کی در سایه سار 

چپر استخوان‌های پوسیده 

این گونه گل با طراوت فراوان بوده؟ 
کجاء گورستان این همه رونق گرفته؟ 
کو؟ در کجا؟ 

سکوت این جنین جار زده شده؟ 

آن چنان که کودک نیز از آن مبهوت گردیده؟ 


پس چرا دلخوش نباشیم؟ 


آذر خش‌افشانی مه 


نه‌ی گوایه بو هه‌لنه‌په‌رین؟ 
سهرفرازین 

وه‌ک رانه مەر 

له ناو گه‌له گورگی چاوته‌نگا 
تیّرین وه‌کوو ورده ماسی 

له ناو هه‌ناوی نه‌هه‌نگا! 

ثه‌ی گوایه يۆ دل‌خوش نه‌بین؟ 
نه‌ی گوایه بو هه‌لنه‌په‌رین؟ 
شوانی گورگ‌زاده خۆش بن. 
ازادترین رانه مه‌رین! 


پس چرا نرقصیم و شاد نباشیم؟ 
مفتخر و سرافرازیم 
چوتان گله‌ی گوسفند 
در میان گله گرگ‌های حریص و نظرتنگ 
سيريم همچو خرده ماهیان 
در معده و شکم نهنگ! 
چرا دلخوش نباشیم؟ 
چرا نرقصیم و شاد نباشیم؟ 
جوپانان گرگ زاده سلامت. 
ما رهاترین گله‌ی گوسفندیم! 
7 - مکو 


عره «وحتیافصانی 


(۵۲) 
دیوار دیوار 

)0 )0 
تقء چ ەكەر ەى چهمه‌نزاری» تو جوانه‌ی چمنزاری. 
من. درهختیکی ره‌هنده من بلند درختی رونده 
چون تیک بکه‌ین؟ چگونه دریابیم همدیگر را؟ 
دیواریکمان له به‌ینایه. دیواریست بینصان. 
بیست و یه‌ک به‌ژن بلنده به قامت بیست و یک انسان! 

)( ۲ 
مرت ویرانه‌ی کونه یارانه -«سرت همچو ویرانه‌ی یاران قدیم 
ئاځ بوچی زووتر له دایک انه‌بووم. آخ که چرا زودتر ننهادم پا بر این دنیاء 
تا خقم گشتیان بام به تاقی نهنی ...» تا خود همه‌شان می‌ندم تنهای تنها..» 
«خوز که درمنکتر ده‌هاتمه دنیاء ای کاش دیرتر می‌نهادم پا بر این دنیاء 


دصووم بعوانه‌ی پاش من ده‌نگه‌نی !» تا درسی می‌شدم که بعدها دریابند تو را !» 


۰ مکو 


آثر خش افشانی _ ۷ 


)۵۳( 


)0 
من ده‌بمه‌وه بنیاده‌می چاخی به‌ردین: 
ده‌چمهوه ناو آهشکه‌وتی تاره جه‌نگه‌لی چر . 
گوی شل ده‌کهم 
بو برووسکه و گژله‌ی ههور و بارانی خوره 
شارستانیی دو گمه و وایه‌ر بزر ده‌بی» 
ناته‌شگه کان پر ده‌بنه‌وه له پیت و گر 


)۲( 
چیت مهرام بی. ده‌چیته سهر: 
تو ده‌توانیت. به نیگایه‌ک, 
سهوزه‌لانیک به ڕووتەن که‌ی 
له ده‌ستت دئ. به هیّمایه‌ک. 
به‌رده‌لانیک به چیمه‌ن که‌ی 
چیت مهرام بن. ده‌چیته سهر: 
تو ده‌توانیت بالی زمانم ببه‌ستی و 
دره‌ختی په‌نجهم بیبه‌ر که‌ی 
له ده‌ستت دی چه‌می ده‌نگم تزی ماسی و 
ھەر په‌یقیکم پر گه‌وهه‌ر که‌ی 
تو ده‌توانیت. بمکه‌یته کویله‌ی مل به توق 
له دستت دی تاجی سه‌رو‌ريم له ەر که‌ی. 


)0 
به دیدنت 
تبدیل می‌شوم به بشر عصر حجر 
باز می‌گردم به غار تار و جنگل گشن و پر خطر. 
گوش می‌سپارم 
به غرش رعد و تندر ابر و بارش مداوم باران» 
مدنیت محو و تمدن گم می‌شود. 
آتشکده‌ها دوباره پر شرار می‌شوند 


,۲ 
هر چه بخواهی دست یافتنی است! 
تو به نگاهی می‌توانی. 
سبزه‌زاری را صحرا گردانی 
تو یه اشاره‌ای می‌توانی» 
زمین سنگلاخی را سبزه‌زار گردانی 
هر چه بخواهی دست یافتنی است. 
تو می‌توانی بال زباتم ببندی 
و درخت پنجه‌هايم بی ثمر کنی. 
از دست تو بر می‌آید جویبار صدایم را پر ز ماهی 
و هر واژه‌ام را پر ز گوهر کنی 
تو می‌توققی اسیرم کنی و یوغ به گردنم بگذاری. 
از تو بر می‌آید تاج سروری بر سرم گذاری. 


٩۸‏ آذرخش‌اقشانی 


۲7 )۳ 
له بن کومه‌ی خوله‌مزشدا- در زیر توده‌ی خاکستر- 
تۆ زیله‌موی گه‌شی خولیای. تو فروزان اخگر خیالی. 
له گیژه‌نی تاریکیدا - بر پاشنه‌ی در تاریکی- 
ت بریسکه‌ی به‌فری چیای- تو درخشش برف کوهساری. 
له بیابانا - هاژه‌ی چهم و خروش رودی در بیابان, 
له نه‌هاتا؛ هه‌لمی نان و و در قحطسالی- بوی نان 
له غوربه‌تا؛ دالده‌ی و په‌نای: و در غربت. ملجأ و پناهگاهی! 
کلیلداری به‌هه‌شتی تو. برای من تو کلیددار رضوانی. 
تو نهک نیوه: هه‌موو دنیای! تو برایم نه نیمه بل همه‌ی جهانی! 


۸ ترابلس 


٩٩ اذرخش‌افشانی_‎ 


کزنگره‌ی شووشان 
دوینی کونگره‌بوو ... 
کونگر ه‌ی شووشان بوو. 
ھەر ولاتیک و شووشه‌یه کی نارد. 
ھەر شووشەيەک و 
به‌سه‌رهاتی خوی پوخته گیراوه: 
چه‌ند قاوه‌خانه و چەند مال گه‌راوه. 
له سەر چهند ميزان تاج له سەر بووه. 
چه‌ند ده‌می دیوه و چی تئ کراوه 
پیش نهوه‌ی کونگره کوتایی پی بی: 
بوتلیکی ره‌ضی 
له سپیده‌وه کر و کپ و من 
قوت بووه و هاته بەر دەم میکروفون: 


«خوشکان. برایان! 

من وه‌کوو تیوه سهربردهم نیه: 

نه میّزم دیوه. نه کوری یاران ... 

نه گه‌شتی لادی. نه باری شاران ... 
راستیتان ده‌وی؟! 

هو رنیه دوورهم بویه بریوه. 

تا پیتان بلیم: 

من شووشه‌ی به‌عسم. 

له پاش و پیشی مروف بترازی. هیچم نه‌دیوه!» 


)۵۴( 


کنکره‌ی ظروف شیشه‌ای 

دیروز کنگره‌ای بوث... 

کنگره‌ی ظروف شیشه‌ای. 

هر کشوری ظرفی شیشه‌ای فرستاده بود. 

هر شیشه‌ای 

سرگذشت کامل خویش بازگو کرد: 

چند قهوه‌خانه و جند خانه گشته است. 

و بر سر چند میز تاج بر سر بوده, 

در آن چه ریخنه بوده و چه نوشین لبانی دیده! 

قبل از پایان گرفتن کنگره 

یک بطری سیاه 

از سحر خاموش و بر ابرو گره 

برخاست و میکروفن در دست. داد سخن 

داد: 

«خواهران و برادران 

من همچون شما ندارم سر گذشتی خاص و آن چنان 

نه میز دیده‌ام ته جمع یاران.. 

نه کشت بر روستا و نه نوجوانان شهرها.. 

راستش را بخواهید؟! 

این راه دراز زان رو بریدم, 

تا فاش بر گویم: 

شیشه‌ی بسشم 

از پس و پیش انان بگذریم چیزی ندیدم!» 
۰ ترابلس 


۰ آفرخش افشانی 


)۵۵( 

تز دلته نگی ... تو دلتنگی 
تو, دالتەنگى تو دلتنگی 
بو بتوه‌ژن: برای بیوه‌زن: 
بو بیوه‌میرد. برای بیوه‌مرد. 
بو هو کورپانه‌ی بی بابن ... برای آن یتیم شده کودکان - 
منیش له تؤ دلته‌نگترم من از تو دل تنگ‌ترم 
بو هو په‌ری و سوارچاکانه‌ی برای آن پریان و چابک سواران 
ساله‌هایه له داک ناین! که سال‌هاست از مادر زاده نمی‌شوند! 


۶ ترابلس 


اذر خض‌افشانی ۱ ۱۰ 


(۵۶) 
له دایک بوون تولد 

گویم له هاواری نه‌ته‌وه که‌مه گوش به فریاد ملتم دارم.. 
به‌لام دلنیام اما اطمینان دارم 

جیهانی سبه‌ی گوشاد و روونه: جهان فردا فراخ و روشن است! 
له دایک بوونی منالم دیوه ز مادر زادن کودکان را دیده‌ام 
قیره و لینگ کوتان گریه و زاری و پای کوبیدن 
یه که‌م نیشانه‌ی له دایک بوونه" اولین نشان ز مادر بودن است! 


۰ ترابلس 


۲ ذرخض‌افتانی 


(AY) 

بغ ئینته رناسیزنالیستیک برای یک اینتر ناسیونالیست 
«بو هاورتی سه‌لفادوريم خوسی رزمیرزس» برای دوستم سالوادور خوزه رومیروس» 
سەر كۆنەم مه که! سرزنشم مکن! 
منیش. وه‌کوو تؤ. گزی زه‌وی مالمه. من نیز چون تودگوی زمین خاه‌ی من است. 
اسمانیش تافته‌ی کچی خهیالمه. گنبدآسمان هم تافته دختر خیال من است. 
وه‌ک توش دهمه‌وی, نا سەر خواکرد بم. همچو تو نیز می‌خواهم تانهایت طبیعی بمالم 
بویه سه‌ربه‌ندی شیعرم ههر کورده. به همین دلیل کرد است مطلع شعرهایم, 
چونکه کوردم و ناهیلن کورد بم! چون که کردم و نمی‌گذارندم که کرد بمانما 


۵ ترابلس 


بو هونه رمه ندنک 
ھەر چیت بیستووه ده‌رباره‌ی 
په‌نجه‌شیر و گولی و ایدز. 
ھەر چیت بیستووه ده‌رباره‌ی 
مشکه به‌رده دره‌کانی بیریا" و گیبلز؛ 
هه‌رچیت بیستووه ده‌رباره‌ی 
گورگه کانی موسولینی» 
سیسارکه کانی هونیکهر 
ههر چیت بیستووه ده‌رباره‌ی 
شالاوی جرجی تاعونچین: 
لیشاوی مه‌غول و ته‌تهر: 
بو پزرتریتی دوزمتم 
هه‌مووی لیکده و 
هه‌زار هینده‌ی باویژه سهر! 


وج 


اذ رخ افشانی ۱۰۲ 


)۶۱( 


برای هنرمندی 
هر چه شنیده‌ای درباره‌ی 
سرطان و جذام و ایدز. 
هر چه شنیده‌ای درباره‌ی 
موش‌های پرده‌در بیریا" و گیبلز " 
هر چه شنیده‌ای درباره‌ی 
گرگ‌های موسولینی» 
کرکس‌های هونیکر " 
هر چه شنیده‌ای درباره‌ی 
هجوم موش‌های طاعون‌زا» 
یا هجوم مغول و تاتارهاء 
برای ترسیم پرتره‌ی دشمنم, 
همه‌ی اين‌ها را به هم بزن 
و بزرگ‌نمایی کن هزار برابر آن را 


nene 


۱- بیریا لاقرنننی (۱۹۵۳-۱۸۹۹): سه‌روکی پولیس و بو ماوه‌یه کیش وه‌زیری ناوجوی يه کیتى شوره‌وی له 


سەردەمى تستالبندا. 


۲- گبلر باول (۱۹44-۱۸۹۲): وه‌زبری یروپاگه‌نده‌ی نه‌لمانبای نازی. 
۳ بیربا لاورستی (۱۹۵۳ :)۱۸۹٩‏ فرمانده‌ی پلیس و برای صدنی هم وزیر داخلی اتعاد شوروی دوره‌ی 


استالین بود. 


۴ یز پاول (۱۹۴۵ 1۸۹۷): وزیر نبلیعات آلمان نازی 


8- هزنیکهر تریغ (۱۹۸۹-۱۹۱۲): سه‌روکی رزنمی نه‌لمانیای رزژهه‌لات (۱۹۸۹-۱۹۷۳)- 
۶ - هونیکر انربح (۱۹۹۴ :)۱٩۱۲‏ رئیس جمهور رژیم آلمان شرقی در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸٩‏ بود. 


۴ اذر خش‌الشانی 


له کومه‌لگه‌ی ناده‌مزادا 
نه‌که‌ی چاوی لی بگیری! 
برژء له ناو بیشه‌یه‌کی 

پر دره‌ختی کرم لیداو, 

له هه‌وینگ و جهنگه‌لیکی 
هه‌تا که‌مه‌ر نوقمی زه‌لکاو 
لهو بوودر و زه‌ندولانه‌ی 
وه‌تی ههن دوورن له هه‌تاو- 
ورد ورد بگه‌ری» سه‌رانسهر 
جاو بگیره 

له پیس‌ترین 

درنده و جر و جانه‌ومر ... 
بو پورترنتی دوژمنم. 
هه‌مووی لیک ده و 


هه‌زار هینده‌ی باویژه سه‌ر! 


در جامعه‌ی انان‌ها 

تکند چشم بگردانی | 

برو به ميان بیشه‌ای 

پر از درختان کرم‌زده. 

به میان نیزار و جنگلی 

تا کمر فرو رفته در مرداب. 
در کندگاه‌ها و شکاف‌ها 

که از زمان موجودیت به دورند از تابش آفتاب- 
به دقت بنگر همه را سراسر 
چشم بگردان 

بر کثیف‌ترین 

درندگان و جانوران.. 

برای ترسیم پرتره‌ی دشمنم. 
به هم بزن همه‌ی این‌ها را 


بیافزای هزار برابر آن را 


۳ ترابلس 


دیوه‌ره و که ر' 


دنوه‌ره‌یه‌ک به سواری کهره 
رنیه‌کی دووری گرته بەر 
نه‌یهیلا كەر بدا بەينى. 

تا رییان که‌وته بژوینی 

که‌ر که بینیی وا لهو ناوه 
گیا و گول سه‌ری پنوه ناوه, 
میوانی گه‌وره‌ی سروشته, 
نه خيو نه باری له پشته! 

به زره زمره به غاره غاره 
دنبای هه‌موو کرده به‌هار. 
له پر خاوهن که‌ری زورزان 
هه‌ستی کرد وا له‌ودیو تەلان 
هه‌را و هوریا و ده‌نگه ده‌نگه» 
یتر زانی کاری له‌نگه! 


گوتی: «که‌ره گیان. گوی گره. 


نه‌و ده‌نکه ده‌نگی رنگره! 
هه‌تا زووه با بارت كەم 

له رٍیگران رزگارت کهم» 
که‌ر دایه قاقای پیکه‌نین .. 


گوتی: «قوربان. هاورنی شیرین؛ 


بارهکه‌ی من له خوت بار که. 
هه‌تا زووه خوت رزگار که. 
که من کهر بم» بارەبەر بم. 


اذر خش افشانی ۱۰۵ 


)۶۲( 


دستفروش و خر 
دستفروشی سواره بر خره 
راه دوری گرفته بود در بر 
اجازه نداد خر گیرد قراری. 
تا راهان افتاد به مرغزاری. 
خر که در أن میانه مشاهده کرد 
باد گل و گیاه را می‌جنباند. 
خود بزرگ مهمان طبیعت است, 
و نه صاحب و نه بارش بر پشت است! 
با عرعر و جفتک چارکٌش, 
دنیا را چون بهار کشید در آنغش, 
به ناگاه صاحب خر حیله گر 
حس کرد آن ور کوه آن‌سوتر 
سر و صدا و غوغایی به پا گشته است. 
دیگر فهمید کارش از کار گذشته است! 
گفت: «ای الاغ عزیز به هوش باش: 
که آن صداي رهزن است و اوباش! 
بیا که تا وقت است بارت کنم 
وز رهزنان رستگارت کنم» 
خر زد زیر خنده و گفت: 
«قربان ای همره شیرین زبان! 
بار من را بر خود بار کن. 
و تا وقت است خود را رستگار کن. 


گر من الاغ باربر باشم. 


۶ آذرخش‌افشانی 


کورتان له پشت. ههش به نهر بې پالان به پشت و بیچاره باشم. 
فه‌رقی چییه؟ ده‌رد ھەر ده‌رده» فرقی ندارد. درد همان است که بوده 
که‌ری تۆ بم, يا هی جهرده!» خر تو باشم یا رهزن آبود و نبود] !» 


۴ ترابلس 


۱- بیرز که‌که خزمایه‌تی هه‌یه لەگەل نه‌زیره ‏ ۱- اندیشه‌ی این شعر به گفته‌ی شاعر نزدیکی 
«یبل» بیکی ئیزوپدا «سه‌ده‌ی شهشه‌می پ.ز). خاصی با تمثیل‌های ایزوب قصه‌پرداز یونانی 
ده‌سکاريم کردووه و بو مهبه‌ستیکی‌ترم به‌کار سده‌ی نشم قبل از میلاد دارد که دستکاری و 
هياوه برای منظور دیگری به کار گرفته‌اند 


آذر خش‌افشانی ۱۰۷ 


(fr) 

هیو امید 
له کاتیک دا در هنگامه‌ای که 
له سهرموه. له لووتکه‌کان: در آن بلندی‌ها بر سر قله‌ها: 
توف و زریان له ده‌وهمن و داران وه‌ردین. . سوز و سرما می‌وزد بر درخت و بوته‌هاء 
خه‌مت نه‌بی- نگران مباش- 
له بنه‌وه. له دوله‌کان. چرا که در زیر خاک و عمق دره‌هاه 
گیای نه‌وخیزه و گوپکه ده‌ردین. سر بر می‌آورند نو رسته گياهان و شکوفه‌ها: 


۵ ترابلس 


۱۸ اذرخش‌افشانی 


فه ر هه نگ ک 


پیتی «ئے» 
اخافتن. وت‌ووێژ. موفاوه‌زه: گفت‌وگو کردن 
نادگار: چهره. سیما. رخسار 
اسک. مامز: آهو 
ه‌شکه‌وت: غار 
ثه‌لها: آرزو 
ه‌فین» ه‌وین: عشق 
ناور. اگر. اهر : آتش 
ناور دانه‌وه: به عقب نگریستن, باز گشتن, مراجعت کردن, بر گشتن 

پیتی «ب» 
باپشکنو: گل‌مزه‌ی چشم 
باشوور: جنوب 
باکوور: شمال 
بالووره. زه‌ل: نی برای نی‌نوازی. نی 
بروسکه, تروسکه: رعد. آذرخش 
بریسکه: برق زدن 
بزر: گم ناپیدا.. نهان. پنهان 
بزریکینن: به فریاد آیند 
بزه. ز هر دئه‌خه‌نه: لبخند. نوشخند. تبسم 
بنیژه: دفن کن 
بۆدر : کنده‌گاه 
به‌رده‌باز: تیپاسنگ. سنگی که در سر راه به تیپا گرفته شود 


به‌رده‌نووس : کتیبه‌ی سنگی. سنگ‌نوشته 
به‌رزه‌فت کردن: مسخر نمودن. تسخیر کردن 
به‌لین: قول. قراره پیمان 
پاساری: گنجشک 
پلوره‌ی هه‌نگ: کندوی زنبور عسل 
په‌لکه‌زنرینه. کولکهزترینه: قوس قزح. رنگین کمان 
پەلەپەل. به‌له‌ز بوون: تعجیل کردن, شتافتن 
په‌یف. قسه. وته: گفتاره سخن 
پنل. شه‌پول: موج 
ینناسه: شناسنامه 

پیتی ت 
تاپوء تارمایی. ره‌شایی: شبح 
تالان فروش: حراج کردن 
تامیسکه: تب‌خال 
ترپه‌ترپ: صدای آرام و یکنواخت دانه‌های باران 
تریفه‌ی مانگ: نور مهتاب 
تزسقالیک. تۆزقالێک. نه‌ختی: اند کی» کمی. مقداری 
توف و زریان: سوز سرما . 
توق و زنجیر : حلقه و زنجیر بردگی یا اسارت 
تومار کردن: به ثبت رسانیدن 
تهم. مژ: مه. مه صبحگاهی 
تەرەس: رذل و پست 


ته‌یمان: چپر. خانه‌ی از نی ساخته شده 


اذر خش‌افشانی ۱۰۵ 


۰ اذرخش‌افشانی 


تیریژه لیشکی خور: پرتو آفتاب. اشعه‌ی آفتاب 


پیتی چ 
چەكەرە. جر: جوانه‌ی گیاه 

پیتی غ 
خزوک: خزنده 

پیتی د 


دلۆپ. تنوک: قطره‌ی آب یا باران 
دلوفان, خاوەن به‌زه‌یی. دلنه‌رمی: مهربان 
دوا په‌تز: لحظه‌ی آخرین, دم آخرین 
دوند. تروپک: قله‌ی کوه 
ده‌به‌نگ. بی‌ناوزه گیل و گه‌وج: خل. بی‌غیرت. نفهم و نادان 
ده‌دورننین: می‌بازيم. خواهیم باخت 
ده‌عبا: جانور 
پیتی ر 
راقه کردن: تفسیر و تشریح 
رامووسان: بوسیدن 
ر او: شکار 
رم: نیزه 
رمبه: فرو ریختن هر چیز. فرو ریختن بهمن یا آوارخانه 
رمی بالدار: شراره‌ی پرلهیب آتش که گویی بال در آورده است 
ره‌شه‌با: باد دبور. بادی که از مغرب می‌وزد 
رووتەن: صحرا. جای لم‌یزرع 
رهوهز: صخره. سنگ‌های چین بر چین کمر کوه 
پیتی ز 


اذر خش‌اقتانی ۱۱۱ 


زار : دهان. زبان 
زر : غیر اصیل. مثل: زردایک» نامادری, زرباوک- ناپدری 
زربان: باد تندی که از جانب جنوب می‌وزد 
زریکاندن: فریاد کشیدن 
زنار : صخره‌ی عظیم. کوه سنگی 
زنج: کوخ, آلاچیق از نی ساخته شده 
زهرده‌واله:.زنبور 
زه‌ندول. ره‌هوّل: شکاف بزرگ, دره‌ی تنگ 
زه‌نگو لیدان: رکاب زدن 
زه‌نگین. زه‌نگون. ده‌وله‌مه‌ند: ثروتمند. دارا 
زیروو: زالو 
پیتی ژ 
ژوان: میعاد. به هم رسیدن دو نفر در جای تعیین شده 
ژیله‌مو. ورده‌تاگری ناو خوله‌منش: اخگر زیر خاکستر 
پیتی س 
سرته. پچ پچ: نجوا کردن. بچ پچ کردن 
سمیل بابر : سبیل کلفت 
سندم: زنجیر و پابندی که بر پای اسیران نهند 
سوالهت: سفال 
سەر کونه‌که‌ران: سرزنش کنندگان 
سیسارک: کرکس | 
شالاو و لیشاو: هجوم 
شه‌قزن: به هم خوردن بال پرنده 


شێرپەنجه: سرطان 


۳ در خش‌افشانی 


شیر و زری: شمشیر و زره 
شین: رنگ سبز و آبی. شیون 
شنی: ظلمات. تاریکی. رنگ کهر 
پینی ق 
قاز و قورینگ: پرندگان مهاجر 
قاشۆ. گوچان: چوگان. عصا 
قامجی: تازیانه 
قامک. تل: انگشت 
قر کردن. ته‌فر و تونا: نابود کردن 
قه‌شه: کش 


قل و دال: لاشخور و کلاغ 


پیتی ک 

کرژ: فصل» موقعیت 

کریار : خریدار 

کریوه: کولاک 

کوان: فرحه, دمل 

کت و نیر: کنده و یوغ اسارت 

کولم: گونه. پ. عارض 

که‌زی و بسک: زلف و گیسو 

کویله: اسیر 

که‌لکه‌له: تمنای درون. خواست درون. وسوسه 
پیت ک 

گر شعله, شرار آتش 

گر کان: آتشفشان 


آذر خ‌افشمانی ۱۱۳ 


کلکو: مزار. گور. قبر 
گویکه: غنچه‌ی درخت. تژه‌ی درخت 
گوش کردن: اولین شیر بعد از زایمان. آغوز به نوزاد دادن 
گهرا خستن: تخم‌گذاری حشرات. جهت تکثیر سریع 
گه‌نج. جه‌حیل: جوان, برنا 
پیتی واو 
وه‌نه‌وشه: بنفشه 
پیتی ه 
هزبه : سیاه‌چادر کولی‌ها. چادر 
هونر اوه هه‌لبه‌ست: سروده. شعر 
هوندور: درون تاریکی 
هه‌سپی خورت: اسب نیرومند و قوی هیکل 
هه‌لیه کردن: شتافتن. شتابیدن 
هه‌فال: دوست و همراه 
ههلو: عقاب سیاه 
هه‌وار گه: بیلاق 
هه‌وال : خبر 
هه‌نیه: پیشانی. رخساره. چهره 
هه‌وینگ: نیزار : 
هیرو: گل ختمی 


قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال 


